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 درآمد:

ه پرسش استوار و بنیادینى کله از فالر ملاریخ مفکلر فلسلفى ملاکنون، کلانون اندیشل

یهلانى  .باشلدمیان خداوند با هستى و انسان مى نسبت ؛فیلسوفان و متفکران بوده است

 و مهلد حیلا  ،که در برابر دیدگان گستریده و پیداست و موضوع پرسش و مفکر آدمى

پدیللدگان آن و ىگللونگى نظللام یللافتن و  یللدایش آنگللاه کلله از ىرایللى پ؛ اوسللت

منتهاى هستى از تن دفتر بىشآید و اینکه گشوده گمیان مى سخن به ،پریرفتنشانسراناام

اى بله هاى سختهاز پرسش گىلاى به دنبال دارد؛ یمیانب پروردگار ىه مقصد و فایده

 براى درك عمیلق و .سازدرود که ما را به شناخت حکمت خداوند رهنمون مىشمار مى

 درخور حکمت بارى هم غور نمودن در صفا  ذامى او از یمله عللم و اراده و قلدر 

 طلبد.فاعلیت الهى را مى آید و هم فهم عنایت و زم مى

بلا  -بله ویلژه انسلان -در واقع حکمت الهى همان مبیین دقیق نسلبت میلان هسلتى 

عل ا شناخت و هم به خداوند و فهستى رهم خداوند است و براى درك این نسبت باید 

 اش معرفت پیدا کرد.حکیمانه

بار یافتن به ساحت صفا  کریمه و پلر حشلمت  معرفت حکمت پروردگار از طریق 

منتهاى حکمت بارى ىه فرآینلدى ر  اینکه در دهلیز بى .باشدذامى و افعالى او میسرّ مى

یا فعلى از افعال او صلدور  ؛رددنماید ما صفتى از صفا  ی لیه و یمالیه او متالى گمى
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از آنالا کله هسلتى از  -که فعل پروردگار است-یابد. اما براى شناخت ماموعه هستى 

عوالم فراگیرى همانند غیب و شهاد ، مادى و مارد، دنیا و آخر ، لوح، قلم،  مرامب و

 یلرم شلناخت آن هلیا گلاه در  ؛اسلت همشکّل یافت کرسى، کتاو، عقل و... انساام و

اسلتد ل و برهلان  نشلیند و منهلا بله ملددرازوى ماربه علمى و عملى آدمیان در نملىم

 پریر خواهد بود.امکان

 «عنایلت الهلى»ذیلل عنلوان  ،مبحث حکمت الهى در آیینه دیدگاه فیلسوفان مسللمان

شایسته بود محت عنوان  دیدگاه مرحوم شهید مطهرى هر ىند بنابر .مطرح گردیده است

در ایلن بلاره  .شدپرداخته مى ه معبیرى قرآنى و دینى است به این بحثک «حکمت الهى»

شود گفت که لفظ عنایت با لفظ حکملت یکلى اسلت وللى مقریباً مى»فرماید: ایشان مى

برند؛ گلاهى نیلز هلر دو را بلا یکلدیگر. پلس ملا بیشتر کلمه عنایت را به کار مى حکما

لغه معریف کنلیم... حلق ایلن بلود کله حکمت با موانیم عنایت را به همان حکمت یامى

برنلد کار مى کردند اگرىه بیشتر کلمه عنایت را بهها رایع به کلمه حکمت بحث مىاین

کنند؛ مخصوصاً کله ایلن کلمله ولى در بسیارى از اوقا  از کلمه حکمت هم استفاده مى

 1«.آمده و خداى متعال به صفت حکیم موصیف شده است در معارف اس مى

هلاى ابل ذکر آن است که به رغم مأثیرپریرى ف سفه مسللمان از آرا و اندیشلهنکته ق

اند؛ طبلق مبلانى فلسلفه الهى طریق مستقلى را پیموده ارسطویى، آنان در مبحث حکمت

به عنوان محلرك اول  ارسطویى خداوند علم به یزئیا  ندارد و در ارمباط با هستى منها

                                                 

 .5 – 393، صص 1387، چاپ هفتم، انتشارات صدرا، 8، ج مجموعه آثار شهید مطهرى. مرتضى مطهرى، 1
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اى ملورد غفللت عنایت و حکمت پروردگار به گونه لرا در این فلسفه 1؛گرددشناخته مى

منلد بلوده و بله حال آنکه قاطبه ف سفه اس مى به حکمت و عنایت وایب عقیده ؛است

متقدم اس مى هماننلد یعقلوو بلن اسلحاد کنلدى،  اند. البته فیلسوفانمبیین آن پرداخته

شلایانى نصلیب  فارابى، ابوالحسن عامرى و... در شکافتن مفهوم حکملت بلارى موفیلق

اهتملام  -ه البته از حوصله این نوشتار خلارج اسلتک -اند هر ىند براى اثبا  آن نبرده

 اند.ىندى ورزیده

سلوف مقریبلاً از فیل ،مبیین مفهومى و معنا شناختى ممام عیار و یلامع حکملت بلارى

انى وفو پس از آن بزرگ در اندیشه فیلسل ؛آغاز گردید شیخ الرئیس ،نامدار حکمت مشاء

وو در همان ىلارى البته -الدین سهروردى و صدرالمتألهین شیرازى همانند شیخ شهاو

حقیلق فربهى یافت. در میان شارحان فلسفه اس مى باید بله مل ش و م -سینامعریف ابن

ى در ع مله طباطبلایى و ع مله شلهید مطهلر ،از متفکران بزرگوار معاصر ارزنده دو من

هاى الهیلا  درس»ویژه مرحوم مطهرى در  شاره نمود؛ بهایتاح مفهومى حکمت بارى ا

 محقیق نیکو و مطلوبى نسبت به این مقوله عرضه داشته است.« شفاء

و بلکله  ؛انلدبه مبحث حکمت الهى پرداختله« عدل الهى»در فصل  ،متکلمان مسلمان

متکلملان شلیعى کله غالبلاً  ،انلد. در ایلن بلینگرفتله معناى ایلن دو را علدیل یکلدیگر

ىلارىوو مباحلث  همان آراى فلسفى خویش را در ؛اندهاى فیلسوفانه هم داشتهگرایش

اند. در بین متکلمان معتزلى و اشعرى با مویه به اخت فا  مبنایى آن دو ک مى پى گرفته

                                                 

شهرت  هههامى انتشهار،  :محمدحسه  ططفهى، چهاپ اوت، تههرا  ، ترجمه 3، ج متفكران يونانى. تئودور، گمپرتس، 1

 .1438ش، ص 1375
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کله ارمبلاط منگلامنگى هلم بلا -قاعده حسن و قبح عقللى  اصالت و رسمیت  به ویژه در

 مواند یالب مویه باشد.حوزه مى د آنان در اینرویکر -مبحث حکمت الهى دارد

شرده فدر این نوشتار پس از بررسى معناى لغوى واژه حکمت و عنایت، ابتدا به طور 

رى را همانند کنلدى، فلارابى و... دربلاره حکلیم بلودن بلا آراى فیلسوفان متقدم اس مى

اد تب مشاء و اشربریسته مک هاى سه فیلسوف. سپس به آرا و اندیشهیمنمایفهرست مى

 و حکمت متعالیه و شارحان آنان خواهیم پرداخت.

د در فصل دوم دیدگاه متکلمان اس مى خصوصاً مکتلب معتزلیلان و اشلاعره را ملور

 بررسى قرار خواهیم داد.

 بنلدى خلواهیم نملود و آراى گونلاگون ف سلفه و متکلملاندر فصل پایانى نیز یمع

 دهیم.را مورد بررسى قرار مى أیشاناس مى و نقاط افتراد و اشتراك ر
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 اهميت موضوع پژوهش:

سلاز زمینه ،و نوع استنتاج حاصل از آن« حکمت خداوند»پرداختن به بحث دامنگستر 

در  یر  برآمده از موقعیت ویلژه خلودح آدمى در واکنش به گردد.بینى مىاى یهانگونه

 هد:دفتاى بیکران حیا  ىندین پاسخ مى

ه و معنلا و معللول امفلاد پنداشلتشمار آن را بلىیکم: کسانى که یهان و پدیدگان بى

أ منکر مبد انگارند. اینان در واقعمعریف ناشده مى انسان را پرماو شده در فتایى مبهم و

 ویودى و نیز عنایت و حکمت اویند.

ها نابسامانیها و ایىموانند نارواما نمى ؛انددوم: کسانى که مرعن به نظم سازوار هستى

پرسلتى هرطله دوگانلونمایند. اینان نیز یا به  ها را حلّ و هتمویود اهریمنان و زشتىو 

 شوند.مى انگاران )عقیده نخست( غردغلطند یا در گرداو عقیده پوچفرو مى

یابنلد سوم: کسانى که در یک فهم و محلیل درست و فراگیر نظام هستى را معنادار مى

سلتى ابسامانى و نقص مویود در هنورزند و مأکید مى د قادرى حکیم و متعالو بر ویو

 )عقیلده .شلمرندملى را پس از پریرش با موییهى منطقى و مستدل به یلا و بلکله  زم

 فیلسوفان و متکلمان مسلمان(.
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 :تايفرض

 نوشتار حاضر بر آن است که:

یتلاح اائل بلوده و آن را یکم: فیلسوفان و متکلمان مسلمان به حکیم بودن خداوند ق

ثملره  بله عنلوان - و معقتدند که نظلام هسلتى ؛اندپرداخته مفهومى نموده و به مبیین آن

 است. معنادار بوده و بر احسن ویه استوار -حکمت بالغه و عنایت او

ها و هدوم: فیلسوفان و متکلمان اس مى در مبیین خویش از حکمت پروردگار از گزار

وارى و خیریت ذامى ویود، نظام اسلباو و مسلبّبا ، انلدام نى همانندهاى گوناگومؤلفه

لرضّلا و و با يهةبلالإراده و بالعنلا مندى هستى، علم ذامى و فعلى پروردگار، فاعلیتغایت

 یلتفلتبالتّالى وایب الویود، ىینش نظام هستى، قاعده امکان اشرف، قاعلده العلالى  

ان و ، علم ایملالى در علین کشلف مفصلیلى، یریلالأشیاء کلّ اطحقيقةإلى السافل، بسیط 

 اند.عالم و... بهره برده سریان عشق و محبّت در متن

سوم: حکمت پروردگار بیان دیگرى از نسبت میان وایب الویلود و هسلتى اسلت و 

بهتلرین صلور  ممکلن و بلر برملرین  ،مویلودا  عنایلت او بله در واقع همان علم و

 باشد.مى

 سؤالات پژوهش:

 صلى:پرسش ا

ز معنا و ماهیت حکمت خداوند ىیست و فیلسوفان و متکلمان مسلمان ىله مبیینلى ا

 اند؟آن به دست داده



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 8 

 هاى فرعى:پرسش

فا، دیدگاه و مواضع ف سفه نخستین اس مى همانند کنلدى، فلارابى، اخلوان الصلّ  .1

 ىیست؟ عامرى و... درباره حکمت خداوند

 ب اشراد خاصّه شلیخ اشلراد و مکتلبسینا، مکتف سفه مکتب مشاء به ویژه ابن .2

 اند؟خداوند را ىگونه مبیین و مطرح کرده حکمت ،حکمت متعالیه صدرایى

 متکلمین اس مى ىه نظرگاهى در مورد حکمت بارى دارند؟ .3

آیا مبیین حکیمان و متکلمان اس مى در بلاو حمکلت وایلب الویلود یکسلان  .4

 اند؟راز نمودههاى متفاومى ابنظرگاه است؟ در غیر این صور  ىه

فیلسوفان و متکلمان اس مى نسبت شرور و نواقص را با حکملت الهلى ىگونله  .5

 اند؟واکاوى و محلیل نموده

 ها:فرضپيش

 -معنادارى حکمت خداوند و امکان شلناخت و مبیلین آن - ویود خداى قادر متعال

 عنوان واقعیتى عینى. هاى آن بهویود هستى و پدیده

 پيشينه پژوهش:

اى کله بله گونله ؛ماکنون مدوین نگشته اسلت یبحث حکمت بارى رساله مستقلدر م

و کتلب  . البتله در آثلاربلر گیلردرداسل مى را  آراى گوناگون ف سفه و متکلمان نامدار

لهى، االهى، عنایت  گرانسنگ متفکران بزرگوار اس مى به این مقوله محت عنوان حکمت

ول و رساله حاضر نیلز محصل ؛داخته شده استعدل الهى و علم پروردگار به یزییا  پر

 باشد.مهم مى این
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 واژگان کليدى:

حکمت خدا، عنایت خدا، فیلسوفان مسللمان، متکلملان مسللمان، غایلا ، اسلباو و 

 خیر و شرّ. مسببا ، خیریت ذامى ویود،

 روش تحقيق:

ل لیلى( آن هم بلر مبنلاى محلیلحم -براى دستیابى به مطلوو خود از روش )موصیفى

 ک مى متکلمین اس مى استفاده شده است. فلسفى فیلسوفان مسلمان و مبیین

 جستارى در معناى لغوى واژه حكمت:

 باشد:انتزاع گشته و حامل ىند معناى شایع مى« حکم»از « حکمت»ریشه کلمه 

دارد. لاام ىارپایلان را از آن رو  2گیرى اص حىکه سوى 1اىیکم: منع و بازدارندگى

و بله حیوانلامى آرام و رام و قابلل  ؛داردزدگلى بلازمىعصلیان ند که آنها را ازنام« حکم»

اى را از ارمکلاو و ناپختله نیز زمانى که خردمند، شلخص خلام 3سازد.استفاده مبدل مى

 «.حكمتُ السّفیهَ و احكمته»گوید: دارد؛ عرو مىامور نابخردانه بازمى

 ؛صلرف گلردد« إفعلال»ى کله در بلاو زملان« حکم»واژه  4دوم: استحکام و استوارى:

 1.أحكمتُ الشئَ فَاستحكَم رساند:استحکام و انساام را مى

                                                 

مكتبهة اععهلام الاههلامى،  قم:، 2، تحقيق عبداطسلّام محمد هارو ، ج معجم مقايیس اللغة. احمد ب  فارس ب  زتريا، 1

 .91ق، ص 1404

يهروت، دار اطلمهم اطهدار اطشهامية، ، چاپ اوت، دمشهق، بالمفردات فى غريب القرآن. حسي  ب  محمد راغب اصفهانى، 2

 .249ق، ص 1412

 .67ق، ص 1410انتشارات هجرت،  قم:، چاپ دوم، 3، ج العین. خميل ب  احمد فراهيدى، 3

، چهاپ چههارم، بيهروت، دار اطلمهم طمملايهي ، 5، ج ، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیّة. اهماعيل ب  حماد جوهرى4

 .1902ق، ص 1407
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الحكم إسنناد »سوم: نسبت دادن امرى به مقوله و امرى دیگر در لباس ایااو و سلب: 

 2«.أمر إلى آخَر ايجاباً أوْ سلَْباً

انسته و حکم این معنا از حکم را عرفى د« کشاف اصط حا  الفنون»مهانوى صاحب 

و حاصله أنّ الحكم نفس النسنبةِ الببرينة »شمارد: سلبى مى را همان نسبت خبرى ایاابى یا

 3«.ايجابیةً كانت او سلبیة التى إدراكها تصديقٌ

باشد و بیانگر انالام املور مى« عدل»ىهارم: این معنا از حکم مرادف و معادل معناى 

الحكنم »بته نتیاه نیکویى بله هملراه دارد: باشد که المى در موضع و وقت بایسته خویش

 4«.وضعُ الشئ فى موضعه و قیل هو ماله عاقبةٌ محمودةٌ

ه و پیداست که این معنا از واژه حکم داراى دو رکن است: الف( کنش و وضع بایسلت

 کله فریلام نیکلو و نآن سلا ،مطللوو و ثملره شلیرین بهنگام؛ و( در رسیدن به نتیاه

 )غایت متعالى و عالى(. ایز گرددحمعنادارى را 

 5ى دیگرى از قبیل علم و قتاو  عاد نه نیز آملده اسلت.نمعا« حکم»البته براى واژه 

 معنا ذکر گردیده است: ىندیننیز « حکمت»براى واژه 

ء على ثلاثنة معنانا الاوّ ، اجيجناد و الىنانى، الحكمة تجى»نگارد: مى« التعریفا »صاحب 

 6«.كالشمس و القمر... و قیل الحكمة فى اللغة العلم مع العمل مىلىةالعلم و الىالث الافعا  ال

                                                                                                                                      

 .143ق، ص 1414، چاپ هوم، بيروت، دار صادر، 12، ج سان العرب، ل. اب  منظور1

 .41انتشارات ناصر خسرو، ص  :، طبع اوت، تهرا التعريفات. عمى ب  محمد جرجانى، 2

 .693، طبنا ، مكتبة ناشرو ، ص 1، ج كشاف اصطلاحات الفنون. محمد عمى اطتهانوى، 3

 .41. عمى ب  محمد جرجانى، پيشي ، ص 4

 .402ش، ص1364مؤهس  اهماعيميا ،  قم:، چاپ اوت، 1، جالنهاية فى غريب الحديث  محمد ب  الأثير، . مبارك ب5

 .41. عمى ب  محمد جرجانى، پيشي ، ص 6



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 11 

کملال  آید: ایااد، علم و افعالى که در نهایت اسلتوارى وحکمت بر سه معنا گفته مى

 گردد.عمل آگاهانه نیز حکمت اط د مى است. و به دانش موأم با عمل یا

معریلف و موضلیح  ،د کله بیشلترنلکیریانى معناى دیگرى هم از حکمت ذکلر ملى

از یمله: هر ک مى که موافق حق باشلد،  ،لغوى نماید ما معناىاصط حى حکمت را مى

کله آدملى بله  اى که مصون از حشو و اشتباه اسلت، حقلایقىک م معقول و صیقل یافته

گیرد. همین طور آنچله را کله از مقدار طاقت و استعداد خویش در عالم نفس الأمر برمى

کندکله عبلار  از معللم حل ل و حلرام واژه قرآنى حکمت ذکر مى فسیرمدر عباس ابن

 نیز معنای لغوی حکمت ىنین آمده است:« کشاف اصط حا  الفنون»در 1است.

الحكمة فى الأصل هى إتقان الفعل و القو  و إحكامهما و فى اصنطلاح العلمناء تطلنق علنى »

معرفة البیر لِأجنل العمنلِ بنه و هنو التكنالی  منها معرفة الحق لذاته و  معانٍا منها علمُ الحكمة و

 2«.الشرعیة...

شلمرد و معریلف مهانوی، معنای لغوی حکمت را فعل و قول استوار و محکلم برملی

ای که برای حکمت، لغویلون و دهد. از دیگر معانیاصط حی از حکمت را هم ارائه می

اینکله  3باشلد.از عقلل ملیاند فقه، نبو  و رسیدن به حق با یهلشناسان ذکر نمودهزبان

باشد که عقل هم به معنای منع کردن آملده حکمت قرین عقل شده است از آن یهت می

دارد و او را بله طریلق صل ح و ی نارواییها بلاز ملیو آدمی را از فرو غلطیدن در ورطه

های پارسی نیز متنلوع و برگردان فارسی کلمه حکمت در کهن متن 4دهد.سداد سود می

                                                 

 .41. هما ، ص 1

 .701. محمد عمى اطتهانوى، پيشي ، ص 2

 .249. راغب اصفهانی، پيشي ، ص 3

 .26اطحياة، ص ، بيروت: دار مكتب 8، ج العروس من جواهر القاموستاج. محمد مرتضی زبيدی، 4
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بینلی، راسلتکاری، فرملایی، باریلکبوده است مانند: فرزانگلی، کارسلازی، راسلتمتکثر 

کاردانی، بزرگواری، بسیاردانی، راست گفتاری، استوار کلاری، نهلادن هلر ىیلز بریلا و 

 1کردن هر کار به سزا.

گفتله آملد؛ حکملت دانلش و « حکلم» ،بر مبنای آنچه که از واژه حکمت و ریشه آن

-هلیا ای برخوردار اسلت وکامل که از امقان و استواری ویژه کنشی خواهد بود یامع و

 گونه نقص و یهل و خطا و رکون و وهنی در ساحت آن راه نلدارد و صلاحب آن را از

م دارد. پس حکمت دانلش برملر و کلنش بایسلته و بهنگلاهر گونه گزند و لغزشی بازمی

نلدانم  و. علم عالی، یهل نشین استی شیرین و دلباشد که البته دارای غایت و ثمرهمی

کنلد و فعلل بایسلته، کلنش نسلنایده و کاری و سرگشتگی را از دامان حکمت طرد می

ز اسلازد و ناپخته و غیر  زم را. همینطور عاقبت شیرین، این دانش و کنش را معنادار می

 دارد.عبث بازمی

 معانی حكيم

رود؛ ت است به کلارمیحکیم بر وزن فَع یل، به معنای قاضی یا کسی که صاحب حکم

گردد که صاحب حات قاطعه )برهان( باشلد؛ و املور را درموضلع و به کسی اط د می

دانلد و نیز به کسی که لطایف و ظرایف امور را به نیکلویی ملی 2شایسته خود قرار دهد.

همچنین به معنای محکم کار، درست کردار، کسی کله کلار  3دهد حکیم گویند.اناام می

شخیص و مصلحت نیکو و بایسته اناام دهد به کار رفته اسلت. ابوالبرکلا  را از روی م

                                                 

؛ جميل 476ش، ص 1376، چاپ اوت، نشر شهيد هليد محبی، هات 6، ج المعارف تشیعدايرة. بهاءاطدي  خرمشاهی، 1

 .322، انتشارات حكم ، ص فرهنگ فلسفی، منوچهر صانلی دره بيدی، اصميب

 .702، 1649، صص ، پيشي 2، ج كشاف اصطلاحات الفنون. محمد عمی اطتهانوی، 2

 .48ش، ص  1375: تهرا ، تحقيق هيد احمد حسي ، چاپ هوم، 6، ج البحرينمجمع. فخراطدي  طريحی، 3
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نامد که عمل خویش را بلا علملش الله بن علی بن ملکای بغدادی، حکیم را کسی میهبة

سازد و مبادی را به سوی غایامشان و اوائلل را بله سلوی نهایامشلان محکم و استوار می

طد. پدیدگان را ىنلان گلرد یکلدیگر یملع دهد؛ ما فعلش در دام عبث فرو نغلسود می

آورد که از یکدیگر نفع متقابل برند و حیامشان بقاء داشته باشد. او آفریلدگار را هلم، می

ایتلاً  1نمایلد کله آفرینشلش طبلق اراده و حکملت و قلدر  اسلت.حکیمی معرفی می

حکلیم بله بنابراین، انسان  2حکمت به معنای مانع از هرگونه فساد هم ذکر گردیده است.

کسی گویند که به مصالح و مفاسد امور شناخت دارد و آنها را در نیکومرین ویهلش بله 

باشلد کله: بله اشلیاء و سامان رساند. اما صفت حکیم بلرای خداونلد بله ایلن معنلا ملی

مرین شکل ممکلن شلناخت دارد و آنهلا را در اسلتوارمرین صلور  مویودا  در عالی

 3کند.ممکن ایااد می

 سی حكمتشنامفهوم

پس از بررسی معنای لغوی واژه حکمت، اینک پژوهشی ایمالی و مختصلر در بلاو 

ای ای هم به معننماییم هر ىند در خ ل بررسی معنای لغوی، اشارهاصط ح حکمت می

 اصط حی حکمت گردید:

 4یکم( حکمت علم و دانشی است که فایده و منفعت آن بزرگ و فراوان است.

سان که هیا شک و ابهلام و وهنلی در آن ق را نتیاه دهد آندوم( حاتی است که ح

 1باقی نماند.

                                                 

 .288، ص 2؛ هما ، ج 204، 136، 135، نشر دانشگاه اصفها ، ص 3، ج المعتبر فی الحكمة. ابواطبرتات بغدادی، 1

ش، 1372: انتشهارات ناصهر خسهرو، تهرا ، چاپ هوم، 1ج، البیان فی تفسیر القرآنمجمع. فضل ب  حس  طبرهی، 2

 .182ص

 .249، پيشي ، ص 8، ج العروستاج . محمد مرتضی زبيدی، 3

 .659، پيشي ، ص 2، ج البیانمجمع. فضل ب  حس  طبرهی، 4
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سوم( نوعی احکام و امقان و یا نوعی از امر محکم و متقن است به طلوری کله هلیا 

ای در آن نباشد و بیشتر در معلوما  عقلی که صلادد و منطبلق بلر حلق سستی یا رخنه

ای که منطبق بر واقع قتایای حقه گردد؛ یعنی حکمت عبار  است از:است استعمال می

 2باشد.

 3ىهارم( دانشی که سبب شناخت حق، شناخت حسن و قبح، و ممییز بین آنها گردد.

آمیزد یا آرایلی کله بنیلان داری که با عقول فطری درمیپنام( به آرای محکم و ریشه

 4فکری مستحکمی داشته باشد.

ت کله: حکملت هملان عللم ششم( صاحب المقابسا ، ابوحیان موحیدی بلر آن اسل

باشلد؛ کله وایلب اسلت آن حقیقی به اشیاء و نهادن هر شیء در موضع و یایگاهی می

 5شیء در همان یایگاه ویژه و ممتاز خود باشد.

 واژه حكيم در آیينه قرآن و روایات اهل بيت

بار در قرآن کریم استعمال شلده اسلت. در پلن  ملورد صلفت  97کلمه حکیم یمعاً 

ی موارد صفت خدای قادر متعلال واقلع شلده و در بقیه 6ورد صفت واژه امرقرآن، یک م

حکلیم بلودن قلرآن در اثلر  7است. اط د حکیم بر غیر خلدا مالازاً و مشلبیهی اسلت.

                                                                                                                                      

 ، ، چاپ پنجم، قم: دفتهر انتشهارت اههلامی، جامله  مدرههي2، جالمیزان فی تفسیر القنرآن. محمدحسي  طباطبايی، 1

 .371ق، ص 1417

 .118، ص 18. هما ، ج 2

 .800، ص 1373: دفتر نشر داد، تهرا ، چاپ اوت، 2، ج تفسیر شري  لاهیجی. محمدب  عمی شريف عهيجی، 3

 .19ش، ص  1362: شرت  ههامی انتشار، تهرا ، چاپ چهارم، 2، ج پرتوی از قرآن. طاطقانی، 4

 .313اطبحارية، ص اطمكتبة ، انتشاراتالمقابسات. ابوحيا  اطتوحيدی، 5

 .4. دخا ، 6

 .2148ش، ص 1368، طبع دوم، قم، مكتبة مصطفوی، 7، ج العقلیة سفارلحكمة المتعالیة فی ااصدرا، ملا. 7
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مظهریت علمی این کتاو متقن نسبت به اسم مبارك حکیم است که از اسلمای حسلنای 

  قلرآن وارد شلده و در برخلی از نیز در بیست آیه از آیا« حکمت»واژه  1باشد.الهی می

الْحِكمَْةَ يعُلَِّمُهُمُ الْكتِابَ وَ :آیا  قرین کتاو است
و به معنلای دانشلی اکتسلابی و رفیلع  2

باشد که آموزه همه پیامبران الهی بوده است از قبیل: شلریعت، اسلرار احکلام، یایگاه می

 3امصاف به اخ د فاضله و... .

يُؤْتِی الْحِكمَْةَ ن بدون همراهی کتاو آمده است از قبیل: یایی که کلمه حکمت در قرآ

آیلد کله منهلا نصلیب بنلدگان موهبتی اعطایی از سوی خداوند به شمار ملی ،4مَنْ يَشناءُ

 شود.برگزیده خدا می

 آرای مفسران در تفسير واژه حكيم

بله برخی معتقدند کلمه حکیم یا به معنای عالم است که از صفا  ذامی خداسلت یلا 

واژه حکلیم  5گردد که از صفا  فعلی است.باشد اط د میمعنی کسی که محکم کار می

گاه به منهایی صفت خداوند واقع نگردیده است و در غالب موارد در یلوار در قرآن هیا

صفا  علیم و عزیز پروردگار نشسلته اسلت. عللیم و حکلیم گرىله اشلاره بله دانلایی 

هلای های عملی را بیانگر اسلت و عللم ینبلهینبهپروردگار است ولی حکمت معمو ً 

                                                 

 .161ش، ص  1383، چاپ اوت، قم: مرتز نشر اهراء، 2، ج ادب فنای مقربان. عبدالله، جوادی آممی، 1

 .129. بقره، 2

، ههيد ؛ اننوار درخشنان330، پيشهي ، ص 2؛ اطميهزا ، ج404، پيشي ، ص3، جالبیانمجمع ب  حس  طبرهی،. فضل3

 .355ق، ص  1404: تتابفروشی ططفی، تهرا ، چاپ اوت، 1محمدحسي  حسينی همدانی، ج

 .269. بقره، 4

 .183، پيشي ، ص 1، ج البیانمجمع. فضل ب  حس  طبرهی، 5
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پایان خدا حاکی است و حکیم از نظرگاه حساو و هدفی که نظری را. علیم از آگاهی بی

 1از ایااد عالم منظور است.

انگارنلد کله هلیا عمللی از وی از سلر یهلل و ای از مفسران حکیم را کسی میپاره

نه و آگاهانه باشد. او فعل را یز به مصلحت گزافه ناشی نشود و هر ىه اناام دهد عالما

بخشلد بله ایلن خلاطر اسلت کله دارای دهد و بلکه هر کاری که محقلق ملیاناام نمی

 2دهد.مصلحتی است و اناام دادنش را بر ندادنش مرییح می

 حكمت در آیينه روایات

فهلم، به معانی گوناگونی از یملله: عقلل،  البیتواژه حکمت در روایا  مأثور از آل

، دوری از معاصلی و... منظلور گردیلده مفقه در دین، اطاعت از خداوند، شناخت املام

 3است.

 جستاری در معنای لغوی واژه عنایت

پلی « عنایلت الهلی»پیشتر گفته آمد که ف سفه مسلمان بحث حکملت الهلی را ذیلل 

 نماییم:را محقیق می« عنایت»اند لرا به طور فشرده معنای لغوی گرفته

 است و حامل معانی زیر است:« یعنو –عنی »یت متخر از ماده عنا

 1.عینیت بالقو  كذا، ای أردت و قصدتیکم: قصد نمودن و اراده کردن: 

                                                 

 .399 – 400، پيشي ، ص 15، ج تفسیر نمونه. ناصر مكارم شيرازی، 1

 .263، پيشي ، ص 19، ج المیزان. 2

، بحارالانوار؛ مجمسی، 13و  206ق، صص 1388: داراطكتب اعهلامي ، تهرا ، چاپ هوم، 1، ج اصو  كافی. تمينی، 3

 .215ق، ص 1403، چاپ دوم، بيروت: مؤهس  اطوفاء، 1ج
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 2.اظهرته عنوت الشیء ای اخرجته ودوم: ظاهر کردن و آشکار نمودن: 

يشغلنی ای لا يقا  هذا الامر لايعنینیاسوم: هر امر مهمی که فرد را به خود مشغول دارد: 

 .و يهمنی و منه الحديثا من حسن اسلام المرء تركه ما لايغنیه ا ای ما لا يهمه

 3.د عنی الله بک، معنی العناية ههنا الحفظقلىهارم: حفاظت کردن: 

عنیا الاو  القصندُ للشنیء بانكمنافٍ فینه و »پنام: مویه و قصد موأم با شود و شتاو: 

ت بالامر و بالحاجةِ و عننانی هنذا الامنر یالاو  منه عنحرص علیه والىانی ظهور شیء و بروزه ف

 4«.يعنینی عناية

بطن  وای که در متن در این معنا، عنایت، قصد کردن یک شیء و مقوله است به گونه

 رد.آن، شتاو و شود نهفته است و قصد کننده از اهمال نمودن نسبت به آن کراهت دا

 5«.هذا يعنو هذاا ای يأتیه فیشمُه»ن: ششم: راه سپردن به سمت یک شیء و بوییدن آ

با مویه به معانی مرکور، عنایت ربانی همان مویه موأم با اراده و رضایت خداوند بله 

باشلد. یعنلی شلأن و صلفتی در هستی، که عبار  از علم باری به یزییلا  اسلت؛ ملی

                                                                                                                                      

، تحقيق، احمد ب  عبداطغفور عطار، طبع چهارم، 6، ج لعربیة، الصحاح تاج اللغة والصحاح ا. اهماعيل ب  حماد جوهری1

 .244ق، ص 1407لمم طمملايي ، طدارا: بيروت

 .244. هما ، ص 2

طبهع چههارم، قهم: طاهر احمد اطزاوی، محمود محمهد اططنهاحی،  :تحقيق، 3ج ، النهاية فی غريب الحديث . اب  اعثير،3

 .314ش، ص 1364مطبلة مؤهس  اهماعيميا ، 

 .146، ص 1404، مكتب اععلام اعهلامی، 4، ج معجم مقايیس اللغهاحمد ب  فارس ب  زتريا، . 4

 .445، چاپ جديد، اوت، بيروت دار احياء اطتراث اطلربی، ص 9، ج لسان العرب. اب  منظور، 5
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هلا پروردگار که سبب بروز و ظهور پدیدگان گشته و در عین حال نسبت به ایلن پدیلده

 1علم و مویه دارد و مورد استمالت و معروض اراده اویند.

 

                                                 

 .258، پيشي ، ص 8. محمد مرتضی زبيدی، ج 1
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 اسلامی متقدم حكمت الهی از نظرگاه فيلسوفان 

 یعقوب بن اسحاق کندی

نلد مرین فیلسوفانی که به مقوله حکمت خداو: یکی از قدیمیعقوب بن اسحاق کندی

 باشد.( می250ل نموده است؛ یعقوو بن اسحاد کندی )م اقبا

ی های این فیلسوف مسلمان به ویوه عینی و مصلداقی حکملت الهلدر آراء و اندیشه

فتله پرداخته شده است. و از ورود در حوزه مفهومی و معناشناختی آن مطلبلی سلراگ گر

ی ی بلر ویله فعللمشاهده نگردید. با این حلال کنلد -م نگارندهزعبه  -نشد و محقیقی 

 صفت باری پای فشرده و حکمت را صفت فعلی پروردگار قلمداد نموده است. 

آماج مویه کندی در ظهورا  مصداقی حکمت الهی، مقوله نظم اسلت. در ایلن بلاره 

اثر کردن برخی در برخی دیگر، و انقیلاد و نگارد: همانا در نظم این عالم و مرمیب آن می

ای دیگر، نیلز در اسلتوار سلاختن هی لت ای از پارهن پارهبعتی از بعض، و مسخر ساخت

کله بلا هلر  –هاست بلر اسلتوارمرین ملدبیرها مرین د لتعالم بر نیکومرین حال، بزرگ

که البته با هر حکمتی، حکلیم نیلز  –و بر استوارمرین حکمت  –مدبیری مدبری نیز باشد

د و یواد است که آنچله را حاصل مدبیر حکیم دانا و قدرممن ،این نظم و مرمیب –هست

 1آفریده به استواری بوده و در منتهای امقان است.

                                                 

: انتشارات تهرا مترجم: هيد محمد يوهف ثانی، چاپ اوت، ، مجموعه رسائل فلسفی كنندی. يلقوب ب  اهحاق تندی، 1
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دارد: شلمرد و بیلان ملیکندی، قتا و قدر الهی را هم ما ی حکمت خداوند برملی

شود. مرادم از قتا هر آن ىیزی است که به بدان که ممامی عالم بر قتا و قدر اداره می»

مر و اسلتوارمر مر و متقنن در آفرینش کلی شایستههر مخلوقی از یمله اموری که برای آ

با قتا و قدر ممامی آنچه را که ابداع فرموده  –یل ثنائه –است اعطا شده است؛ پس او 

آن راه  هملان ملدبیر اسلتواری اسلت کله لغلزش و نقصلی در کند و ایناست مدبیر می

 1یابد.نمی

صلادیق و های این فیلسلوف، بله مهمانطور که قب ً هم اشاره گردید، در آرا و اندیشه

می ویوه آشکار حکیمیّت پروردگار در متن هستی پرداخته شده است و از محلیل مفهلو

هایی متشکل است؛بحثی صور  مایهىه عناصر و بن که از مبیین نظری صفت حکمت و

املل نگرفته است. هرىند این انتظار از شخصیتی که در عهد نخستین مملدن نوپلا و متک

فانی نماید. البته پلس از کنلدی بلا طللوع فیلسلوزیست؛ ىندان منطقی نمیان میمسلمان

سوف ندیشه فیلیابیم که این مبحث فربهی بیشتری یافته و در آیینه اهمانند فارابی و... می

ای دملهرسلد. اینلک بلا مقبلند آوازه ایران زمین، ابن سینا به یایگاه مطلوو خویش ملی

 پردازیم:ی مؤسس فلسفه اس می حکیم ابونصر فارابی میهاکوماه به آرا و اندیشه

 (339مؤسس فلسفه اسلامی حكيم ابونصر فارابی )م 

قب ً هم اشاره گردید فیلسوفان مسلمان به رغم اینکه بنیاد مبانی فلسلفی را از فلسلفه 

اند؛ اما در مبحث حکمت و عنایلت الهلی، مشلی مسلتقلی را انتخلاو ارسطویی برگرفته

ی دینی دارد و معهلد آنلان را بله در واقع محلیل آنان در این مقوله بیشتر صبغه .ندانموده

دیانت، در عین پایبندی مام به قواعد فلسفی نمایلانگر اسلت. بلر ایلن اسلاس فلارابی را 
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موان اولین فیلسوف مسلمانی دانست که نسبت به بحث حکمت الهی و عنایت او بله می

بحث نموده اسلت. مؤسلس فلسلفه اسل می در آثلار مویودا  در حوزه مفهومی فتح م

مند بوده که خداوند مدبر یمیلع مویلودا  اسلت و گوناگون خویش بر این مهم عقیده

ای از حوزه علم او خارج نیسلت و هلر گردد و هیا ذرهعنایتش شامل همه پدیدگان می

کامل نظم یافته آنچه که در عالم لباس ویود فرو پوشد؛ بر برمرین نحو ممکن، و با امقان 

است. یالب اینکه او در مبحث شرور پس از پریرش اصل شلرّ در پهنله هسلتی عنایلت 

گردد را به قتا و قلدر الهی را مسیطر بر همه ىیز انگاشته و آنچه از خیر و شر واقع می

دارد. و حتی ویود خیر را منوط به ویود شر دانسته با این موضیح کله الهی منسوو می

فقدان  خیر کثیر را به دنبال خواهد داشت. بلا ایلن مقدمله دیلدگاه فلارابی را فقدان  شرّ، 

 گیریم:نسبت به مبحث حکمت الهی پی می

معریف فارابی از حکمت: فارابی معنای لغوی حکمت را حاذقیّت و مهار  ممام عیار 

او  1پندارد و به کسی که صاحب این مهار  اسلت حکلیم ناملد.در هر گونه صنعتی می

 دهد که ىنین است:اه معاریف متعددی از حکمت ارائه میآنگ

ای است که ویود  سایر پدیدگان، به همین اسباو یکم( حکمت شناخت اسباو بعیده

وابسته است و مادامی که این اسباو بعیده ارمقاء یابد )علل طولی(، به ویود واحدی در 

و آن اوّل معلالی  رسد که او سبب همله مویلودا  و اسلباو قریلب و بعیلد اسلت؛می

 2باشد.می

                                                 

–182ق، ص1413، جزء اوت، طبع اوت، تحقيق جلفر آت ياههي ، انتشهارات داراطمناههل، الاعما  الفلسنفیة. فارابی، 1

183. 
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 1.الحكمة هی افضل علمٍ لِأفضل الموجوداتدوم( 

آدمی غایت قصوایی را که به خاطر آن مکوّن یافته بداند و که سوم( حکمت آن است 

آن سعاد  است. نیز واقف گردد اوّل معالی همانی است که سایر مویودا  در نیلل بله 

مرین کمالی که آدمی از اول معالی دریافت بزرگ گیرند وفتیلت و کمال از او بهره برمی

 2مواند کرد؛ سعاد  است.می

ىهارم( حکمت معرفت ویود حق است و ویود حق همان ویلود وایلب الویلود 

باشد. و حکیم کسی است که نزد او علمی کامل، در عیار وایب الویلود برامله برامه می

شلان ان هلم نلاقص ودركباشد و ىون ماسوی حد ویودیشان ناقص است؛ پس علمش

اندك و محدود است؛ پس حکیمی یز اول معلالی نیسلت کله ادراك او کاملل اسلت و 

 3نقصانی در ساحتش راه ندارد.

آید ملا ماهیلت و سرشلت فارابی پس از ایتاح مفهومی کلمه حکمت، در صدد برمی

ار  بلود حکمت الهی را بیان نماید. او با استفاده از معریف مفهومی واژه حکمت، که عب

از ادراك و فهم برمرین امور به مدد برمرین علوم، ذا  خداوند را عقلل و عللم  باللرامی 

کند؛ او آنگلاه در مقلام مبیلین داند که با آن افتل امور را به مدد افتل علوم درك میمی

س از پل 4.م الافضل هو العلم التامّ الذی لايزو  لمِا هنو دائنمٌ لا ينزو العِلْگوید: علم افتل می

دیدگاه فارابی ىون خداوند برمرین علوم و ادراکا  را به طرز ذامی واید اسلت  یلرم 

برمرین و بهترین نظاما  را ادراك خواهد کرد. و این حکمت منشلأ یافتله از حلاد ذا  
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 1اول معالی است؛ نه اینکه از دانشی خارج از ذا  باری برای ذا  حاصلل شلده باشلد.

کلاود و کمت باری، نظام و نظم ویژه نهفته در دامان هستی را میفارابی در ادامه مبیین ح

حنظَ و لنک أن تَلْ»یابد: های صنعتگری و ظریف کاری را در آن میبه معبیر خویش نشانه

 2«.عالمَ البلق فتری فیه أمارات الصنعة

داند کله عنلایتش در مملامی ایلزاء علالم او باری معالی را مدبر یمیع مویودا  می

و أن كلّ شیء من اجزاء العالم و أحواله موضوعٌ بأَوق ِ المواضع و أتقنها علی منا »ارد: یریان د

 3«.يل الطبیعةويد  علیه التشريحات و منافع الاعضاء و ما أشبهها من الأقا

در مثبیت این نوع مبیین، فارابی البته هیا گونه خللل و نقصلی را در سلاحت افعلالی 

سپرد ملابعی از ضلرور  می هم که در درون اشیاء راه میپریرد و آفا  و عاهاالهی نمی

 4انگارد.ویود آنها و عاز ذامی ماده از قبول نمودن نظام مامّ می

باری  هایی از مبیین مفهومی حکمتی قابل ذکر در آرای فارابی این است که رگهنکته

ذا   از حلادگردد؛ فرازی که به علم افتل و ازلی پروردگار که منشلأ یافتله مشاهده می

 .داندبی است اشاره دارد و ریشه حکمت ذامی خداوند را علم ذامی و افتل او میبور

گردد که پیداست حکیمیت پروردگار منها در علم ذامی و ازلی او معریف نمیاما ىنان

شلود. البتله در نظریلا  طلبد که در آرابی فلارابی دیلده نملیو عناصر دیگری را هم می

م که به مصلادیق حکملت بلاری در نظلام علالم و صلفت فعللی حکملت یابیفارابی می
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های صلنعتگری نماید به نشانهپروردگار هم اشاره شده است؛ آناا که آدمی را دعو  می

 و ظریفکاری در عالم طبیعت بنگرد.

 آرای إخوان الصّفا، ابوالحسن عامری و ابوالبرکات بغدادی

کله  –در اندیشه فیلسوفان إخوان الصلّفا  پس از فارابی مبیین مقوله حکمت پروردگار

انعکاس یافت. در آرای إخلوان الصلّفا، مبیلین  -زیستنددر اواسط قرن ىهارم هاری می

هلای خورد و آن اینکه سببیّت را یکلی از عناصلر و مؤلفلهمفهومی یدیدی به ىشم می

آورنلد ن میشمرند. آنان این مهم را زمانی به میامویود در بستر حکمت پروردگار برمی

خواهند از مشبّه آدمی به خالق خود سلخن گوینلد؛ و یکلی از هملان مشلبّها  را که می

هو العلة و السبب و المبدأ فنی إخنراج إذ و تشبّهاً به فی حكمته »دانند: حکیمیت پروردگار می

 فهی الموجودات من القوة إلی الفعل و الظهور و كل نفسٍ اكىر علوماً و احكم صنائع و أجود عملاً

 1«.أقرب تشبّهاً بربّها...

نکته حایز اهمیت و قابل ذکر آنکه در آرای ابن سینا نیز نسبت به حکملت پروردگلار 

آیلد و مرین مبیین مفهومی حکیمیّت پروردگلار بله شلمار ملیکه به نظر نگارنده یامع –

گلردد؛ عنصر سببیّت هم مشاهده می -افکندحکمت را بر آفتاو میدر متن عناصر نهفته 

و ىه بسا ابن سینا این بخش از محلیل مفهومی حکمت پروردگار را وامدار آنلان باشلد. 

البته إخوان الصفّا در کنار سببیتّ، از علم پروردگار هم به عنوان یکلی از مفلاهیم نهفتله، 

کنند. اما آنچله کله مشلهود اسلت؛ آنلان حکملت محت ىتر حکیمیّت پروردگار یاد می

کنند و آن بخشند و صفت فعلی پروردگار قلمداد میی فعلی میصبغهپروردگار را بیشتر 

نمایند. بر ایلن اسلاس آنلان حکلیم بلودن را در رابطه با مصنوعا  و مویودا  معنا می
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نگارند که: افعالش محکم، صناعتش متقن، اقاویلش صادقه، اخ قش خداوند را ىنین می

باشلد و عللم حقیقلی را هملان  يقهةحقو علومش  تية، اعمالش زصحيحةیمیله، آرایش 

هلای ذکلر شلده را بلرای نامند. إخوان الصفا ابتلدا ایلن ویژگلیمعرفت حقایق اشیاء می

دانند و آنگاه از خدای حکیم به عنوان ویلودی کله وایلد ایلن شخص حکیم ثابت می

 1کنند.هاست یاد میویژگی

ا  مستحکم و نظام إخوان الصفا در موضیح هر ىه بیشتر از حکمت باری، به مصنوع

شود مگر آن که نمایند که هیا مویود کوىک و بزرگ یافت نمیاحسن هستی اشاره می

أن المصنوع المحكم »گردد: در ویود آنان ضروو حکمت و صنوف ص حیّت مشاهده می

... حكیماً قد رتب امنر العنالم علنی أحسنن النظنام و  إن للعالم صانعاً«. »يد ّ علی الصانع الحكیم

لا و فیهنا ضنروب منن إتقان الحكمة حتی لايجری امر من الأمور صغارها و كبارها إترتیب فی ال

 2«.الحكمة و صنوف من الصلاح لا يعلمه إله هو

( اما نسبت به حکمت پروردگار بحث 381های ابوالحسن عامری )م در آرا و اندیشه

سلازد. خود مطرح ملیای که آید مگر در نظریه ص ح و اصلح به گونهنوی به ىشم نمی

ابوالحسن عامری بر آن است که الفاظ ص ح و اصلح از یک معنی اضافی حکایلت دارد 

مر اط د کرد مگر در اضافه موان کلمه خوو یا خووو نه یک معنی ذامی. به ىیزی نمی

کنلد: از با غرضی معین. او به عنوان نمونله بله برخلی از مویلودا  هسلتی اشلاره ملی

نماید که ویودی دائم و همیشگی دارد و ما یهان برپاست دوام دارد. در خورشید یاد می

این صور  خورشید برای غرضی که آفریده شده کام ً وافی و کافی اسلت و اصللح از 

                                                 

 .371. هما ، ص 1

 .152، ص 2و ج  72، پيشي ، ص 4، ج رسائل إخوان الصّفا و خلاّن الوفاء. إخوا  اطصّفا، 2



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 27 

بلرد کله دوام آن معنی ندارد. عامری از برخی دیگر از مویودا  از قبیل حیوانا  نام می

گویلد اگرىله شلخص، در این ملوارد او ملیشخصی ندارند بلکه به نوع خویش باقیند. 

موان برای همان غلرض  خلا ، فلرد دیگلری را برای غرض خاصی صالح است اما می

اصلح از آن دانست. اما اینکه کلّیلا  و مویلودا  دائملی بله هملان نحلو کله هسلتند 

اند؛ دلیل است بر قدر  نامتناهی پروردگار و اگر در بین یزئیا  ص ح و اصللح اصلح

ها نهاده ملا بلدان باشد؛ دلیل است بر ویود غرضی که خداوند در برابر انسانر میمتصو

سازد که خداوند هر آنچه را که بر این مبنا او حکمت خدا را ىنین نمودار می 1قیام کنند.

عبد بدان محتاج است اعطا نماید؛ به ویژه در مواردی که آدمی مأمور به انالام آن شلده 

از ىنین مهمی دریغ نماید، یلا علایز خواهلد بلود یلا بخیلل. از است. پس اگر خداوند 

گردد بلکه همه افعال خداوند نظرگاه عامری خداوند هیا گاه فعل باطلی را مرمکب نمی

او حتی به دریا  و مرامب مویلودا  در پهنله هسلتی  2ای دربر دارد.اغراض حکیمانه

پدیلدگان از خیلر، از ناحیله  گوید محظوظ شدن متفاو  و مختلفنماید و میاشاره می

باشلد؛ بلکله از ناحیله قابلل اسلت و مفلاو  در قابلیلت  مفیض و افاضه کننده خیر نمی

مویودا  هم به این سبب نیست که خالق  آنان، سبب  حرملان بعتلی از مویلودا ، و 

هلا بله خلاطر موفیق و مقویت  برخی دیگر گشته است؛ بلکه ممام این اخت ف  در قابلیّت

 3باشد. در ذا ، و ماهیا  متفاو  و مرکیبا  متنوع  مویودا  میمکثر 

                                                 

 – 8)تتاب إنقاذ اطبشر م  اطجبهر و اطقهدر ، مرتهز نشهر دانشهگاهی، ص  رسائل ابوالحسن عامری. ابواطحس  عامری، 1

237. 

 .236. هما ، ص 2

 .310)تتاب اطفصوت فی اطملاطم الاطهيّة ، پيشي ، ص  رسائل ابوالحسن عامری. ابواطحس  عامری، 3
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ای که علامری دربلاره راز متفلاو  بلودن مراملب مویلودا  و مبحث مهم و دیرینه

آمیز بسیاری هایشان مطرح ساخته است، از مباحث پر ىالش و دغدغهاخت ف در قابلیت

سلتی اگلر و نظر بوده است. به را از فیلسوفان، متفکران و حتی عموم دینداران  اهل فتل

ورزد و مبعلیض قائلل خالق هسلتی در بخشلش و دهلش و آفلرینش  خلود بخلل نملی

مواند گردد؛ مفاو  و اخت ف مویودا  در شرافت و خسّت، ىگونه قابل موییه مینمی

ای از مری از دیگر مویودا  دارنلد؟ ىلرا پلارهبود؟ ىرا برخی استعداد و قابلیت افزون

ملر از ملادون ملر و مقلدسمر و منزهاز حیث مرامب ویودی در عوالم متعالی مویودا 

 اند؟ راز این همه مفاو  ىیست؟خود قرار گرفته

کلاود؛ شکل علمی و فنی این پرسش، در واقع نسبت میان حکمت و عدل الهی را می

 شکافد.و کیفیت صدور مویودا  از ناحیه ذا  باری را می

ای خواهیم ناگزیز از بیان مقدمه – ةفراخور بتاعت مزیا – برای پاسخ به این پرسش

 بود:

مان در مراملب مطللوو و اگر یکی از مویودا  همانند انسان یا فرشته را که به زعم

عالی ویودی قرار دارد؛ و مورد غبطه و آرمان دیگلر مویلودا  ملادون اسلت؛ فلرض 

ویودی این ىنین شلریفند و بگیریم و این پرسش را مطرح سازیم که ىرا آنها از حیث 

عوالم مادون اینگونه خسیس و پست؛ درست همین سؤال درباره انسان یا فرشته نسلبت 

گلردد کله ىلرا اینلان ىنلین مر از آنهلا هلم مطلرح ملیمر و متعالیبه مویودا  شریف

خسیسند و آنان ىنان شریف و مقدس؟. روی هر مویودی که انگشت اشاره و پرسلش، 

باقی خواهد بود که ىرا...؟. در واقع این سؤال مقتتلی و خواهلان دو نهیم همین سؤال 

امر خواهد بود: اینکه ممامی مویلودا  عللی السلّویّه و هماننلد هلم و بلدون اخلت ف 
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مویود گردند و استعداد و قابلیت و رمبه ویودیشان همسان و همانند گلردد؛ یلا اینکله 

 مویوددانی، مویود عالی شود.

نماید و ست که ىند مویود مشابه از هر حیث و یهت محال میدر صور  اول پیدا

د شلدر واقع مقتتی یک مویود، بیشتر نخواهد گشت؛ پس، امر اول مستلزم این خواهد 

 که یک مویود بیشتر لباس ویود فرو نپوشد.

اما در صور  و امر دوم اساساً طالب محدودیت دامنه فیض است به عکس املر اول 

عین حال مشابه و همسانی فیض بود. پیداست که در امر دوم هم  که مقتتی کثر  و در

به ظهور یک مویود، بیشتر منار نخواهد شد و هر دو صور ، یک نتیاه و سرنوشلت 

ی فیض الهی، در مقلام و موضلعی واحد پیدا خواهد نمود!! و مویب محدود شدن دامنه

نکله طبلق نظریله که امکان شمول و کثر  ویودی است خواهد گشت. پاسلخ دیگلر ای

حرکت یوهری صدرالمتألهین، استکمال و ارمقاء ویودی، ذامی یمیع مویودا  است؛ 

هلا و ملواد و علوارض هلا و صلور هلا و فصللیک مویود همانند انسان، باید یلنس

گوناگونی را درنوردد ما صور  عالیه انسانی یابد. از سویی فلیض خداونلد نیلز ازللی و 

ر آنچه لباس ویود فرو پوشد طبق حرکلت یلوهری و بله ابدی و  ینقطع است. پس ه

امکان و اقبلال درك  -انددر خصو  مویودامی که مکلّف -مدد عقل و اختیار و م ش 

مر و مافود را خواهد داشت. از سوی دیگر این حقیقت را نیز باید در نظلر عوالم متعالی

گیلرد. طبلق بیلان نملی گرفت که اراده خدا به طور یدا یدا به آفرینش مویودا  معلق

، د یل مستحکم عقللی و «عدل الهی»در اثر ارزنده  الله ع مه شهید مطهریمرحوم آیت

ی اشیاء با یک اراده واحلد و بسلیط از یانلب کند که همهبراهین قاطع فلسفی اثبا  می

گرارد؛ که همله یهلان از گردد و شواهد قرآنی نیز بر این مهم صحّه میربوبی ایااد می



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 30 

؛ وَمنا أَمْرنُنا إِلاَّ واحِندَةٌ كَلمَْنٍِ بِالْبَصنَرِآیلد: آغاز ما اناام، با یک اراده الهی به ویلود ملی

 1(.50)قمر،

 الرئيسحكمت الهی از نظرگاه شيخ

ط و موان نخستین فیلسوف مسلمانی برشمرد که محقیق و مبیلین مبسلوابن سینا را می

شناسی آن ارائه ی مفهومه در شاخه و شعبهیامعی از حکمت و عنایت پروردگار، به ویژ

نموده است. او کوشیده با محقیقی علملی، مفهلوم حکملت الهلی را بشلکافد و عناصلر 

اری بله بنیادین نهفته در آن را باز نماید؛ و مبیینی بدیع و درخور محسلین از حکملت بل

ز ردی نیلالدین سهرودست دهد. در این زمینه حتی صدرالمتألهین شیرازی و شیخ شهاو

أکیلد وامدار اویند و معریف و ایتاح مفهومی ابلن سلینا را پریرفتله و بلر آن انگشلت م

اند؛ هر ىند در ىگونگی بروز و ظهور حکمت بلاری هلر سله فیلسلوف صلاحب نهاده

ال حلالله معلالی. مکتب ایرانی اخت ف مبنایی دارند که بله آن خلواهیم پرداخلت بحلول

از اصلط ح حکملت و مفهلوم حکملت الهلی ارائله معاریف متعددی که شیخ اللرئیس 

 شویم:نماید را متعرض میمی

 تبيين ابن سينا از حكمت مصطلح و حكمت الهی

یکم: حکمت همان استکمال نفس انسانی به مدد مصور و مصلدیق حقلایق نظلری و 

 2عملی است؛ آن هم به قدر مقدور و ماو و موان بشری.

 3است. -اوّل معالی -الویود دوم: حکمت معرفت ویود وایب

                                                 

 .101 – 3، صص 1372اپ هفتم، انتشارات صدرا، چ، ىعد  الهمجموعه . مرتضى مطهرى، 1

 .30ق، ص 1400م: انتشارات بيدار، )رهاط  عيو  اطحكمة ، مقدم  عبداطرحم  بدوی، ق رسائل ابن سینااب  هينا، . 2

 .20مقدم  و تحقيق عبداطرحم  بدوی، قم: مرتز نشر اهلامی حوزه عممي ، ص  تعلیقات،اب  هينا، . 3
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گر دو معناست: الف( به دانشی ممام نلامبردار اسلت سوم: حکمت نزد فیلسوفان افاده

هلای او که اوّ ً ماهیت یک شئ را بشناسد و ثانیاً اگر سببی داشته باشد به یمیلع سلبب

وقوف داشته باشد. و آنکه سبب ندارد ویودی خواه پیدا و شناسا همانند وایب الویود 

گردد؛ و که حدّ و ماهیّت ندارد. و( بر فعل و کنشی که محکم باشد هم إط د میاست 

بر حسلب  –ویژگی فعل محکم این است که به یک شئ هر آنچه که در ویود و بقایش 

هلایش محتاج است بدو اعطاء گردد. و نه منها در ویود و بقلاء بله نیازمنلدی –استعداد

تیازا  و امکانامی فرامر از ویود و بقایش که همان پاسخ گوید؛ بلکه کمال  ثانی، یعنی ام

 1اءٍ خَلْقنَهُ ثُنمَّ هَندىكُلَّ شنَیْ رَبُّنَا الَّذی أَعْطىاستکمال و هدایت اوست به او افاضه گردد: 

البلق هو الكما  الذی يحتاج الیه فنی  ية هی الكما  الذی لايحتاج إلیه فی وجوده و بقائه وافالهد

 2.وجوده و بقائه

شلمرد؛ مقصلود او از ابن سینا طبق این معریف، وایب الویود را حکلیم مطللق ملی

حکیمیّت مطلق، متشکّل از دو گزاره است: گزاره اول: وایب الویلود حکلیم اسلت در 

بلرای مملام  –به نقل از فیلسلوفان –علم خویش: طبق این مؤلفه ابن سینا علم وایب را 

با این موضیح که وایب به ذا  خلویش کله سلبب داند؛ اشیاء از طریق سببیّت ثابت می

مام اشیاء است، از اشیاء آگاهی دارد و آنها معلوم اویند )علم به عللت مسلتلزم عللم بله 

فهو حكنیم : 3معلول است(. گزاره دوم: افعال وایب از إحکام و استحکام برخوردار است

 1.فی علمه، محكمٌ فی فعله فهو الحكیم المطلق

                                                 

 .50ط ، . 1

 .22 - 21، پيشي ، ص تعلیقاتاب  هينا،  .2

انشهگاه بهوعمی ههينا و ، تصحيح دتتر محمد ملي ، چاپ دوم، انتشارات ددانشنامه علايیهينا، ؛ و اب 21هما ، ص. 3

 .100–99ش، ص1383انجم  آثار و مفاخر فرهنگی، 
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سینا طبق این معریف، مصریح به حکمت الهی دارد و آن را ىنین  معریف ىهارم: ابن

شناساند: حکمت الهی اقتتاء دارد که هر شی ی به کملال بایسلته و ممکلن خلود بله می

حسب حدّ و ماهیت ویودیش و نه فرامر از آن نایل آید. پس اگر ملوهم شلود کله ملث ً 

رد برسلد؛ ملث ً عاقلل گلردد یسمی، به کمالی که در حوزه قابلیت ویودیش امکان نلدا

 2ىنین امری محال است.

 عنایت )حكمت( الهی از دیدگاه ابن سينا

ت بیان حکمت الهی در آثار ابن سینا طبق رسم معهود دیگلر فیلسلوفان اسل می محل

یمیلّت عنوان عنایت الهی صور  محقق پریرفته است؛ لرا بیان دقیق و محقیقی او از حک

بلاس نماییم. شلیخ اللرئیس عنایلت الهلی را در لدنبال می پروردگار را ذیل بحث عنایت

 نماید:بیانا  گوناگون ىنین وصف می

 نخستين بيان:

باشلد؛ بله عنایت، همان علم احاطی و شامل اول معالی نسبت به ممام مویودا  ملی

ای که ممام پدیدگان ىنان محت ىتر علم پروردگار گرد آیند که برملرین و بهتلرین گونه

اختار ممکن را شکل دهند. پس پیدایش یمیع مویودا  طبق علم پروردگلار، نظام و س

                                                                                                                                      

 .100 - 99هما ، ص . 1

 . 88، پيشي ، ص تعلیقاتاب  هينا، . 2
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مرین شکل ممکن خواهد بود؛ با این موضلیح کله اول معلالی هلیا گونله آن هم بر عالی

 1ای از پیدایی پدیدگان نداشته است.قصد ذامی و طلب و انگیزه

 «اللی السلافل العلالی  یلتفلت» مبحث قصد و طلب پروردگار در بیان قاعده فلسلفی

 خواهد آمد.

 در مبیین نخست ابن سینا، مفهوم حکمت الهی دارای ىند عنصر است:

ه بلالف( علم احاطی و شامل پروردگار به یمیع ماسوی؛ و( عللم دقیلق اوّل معلالی 

بلا  هایی که در ثىگونگی پیدایی مویودا  و نظاما  طولی و عرضی آنها و نیز مؤلفه

نلایی عاست؛ ج ( همه هستی باید منطبلق بلر و مطلابق بلا عللم و بقاء و فنای آنها مؤثر 

یله بلاری پروردگار باشد؛ د( در عنایت پروردگار به مویودا ، هیا گونه انبعلاثی از ناح

 گیرد )العالی  یلتفت إلی السافل(.صور  نمی

 تبيين قاعده العالی لا یلتفت إلی السافل:

وایلب الویلود بلرای املور سلافل  طبق این قاعده فعل و کنش علل عالیه از یملله

شلود و غایلت او بله نیست. هیا گاه مویود سافل مقصد برای عللت علالی واقلع نملی

آید. در افعال وایب الویود غایت و غرض خود ذا  اسلت؛ یعنلی مبلدا و حساو نمی

مقصد و فاعل و غایت وحد  دارد. ىون وایب الویود عللم و خیلر و فلیض محلض 

آور مویود در دامان هستی، از ذا  و فیض و عللم  امقان حیر  است؛ این نظام و نظم و

گیرد؛ یعنی ىون نظام عالَم صادر یافته از علم و حکمت ربوبی ذامی پروردگار نشأ  می

گردد. و از آناایی کله آور مشاهده میاست  یرم این استحکام و امقان و إحکام شگفت

                                                 

و اجلهینات منن ش؛ 1379، چاپ اوت، قهم: نشهر بلاغه ، 3، ج 22، نمط هابع، فصل اشارات و تنبیهاتاب  هينا، . 1

 – 448ش، صهص 1376، چاپ اوت، انتشارات دفتر تبميغهات اههلامی، زاده آممی، تحقيق حس 2، ج كتاب الشفاء

50. 
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کملال )وایلب الویلود( در قلوس   همه پدیدگان سر در آسمان کملال نهلایی و نهایلت

صعود، دارند  یرم غایت هم وایب الویود خواهد بود و  غیر. پس آنچه از فیوضلا  

گلردد؛ بلدین خلاطر اسلت کله و نعما  و برکامی که از ناحیه وایب الویود اعطاء می

پدیدگان به خیر و فیض و رحمتی نایل گردند نه اینکه خداونلد از اعطلاء ایلن خیلر بله 

الغایا  اسلت املا از  يةدا  بخواهد به غایت و هدفی برسد. زیرا خداوند خود غامویو

آناایی که علم و خیر و فیض محض است با کملال اختیلار فلیض خلود را از دیگلران 

 1کند.محروم نمی

 دومين بيان:

ابن سینا در مبیین دیگری از حکمت الهلی، خیریلّت و عق نیلت ذاملی پروردگلار را 

نگارد: حکمت پروردگار به یمیلع داند و میکمت ذامی پروردگار میدخیل در محقق ح

مویودا  ناشی از آن است که اول معالی خیر ذامی، عقل ذامی و عشق ذامی، و مطللوو 

یابلد در واقلع مطللوو ذا  پلاکی ذا  خویش است؛ پس هر آنچه که از او صدور ملی

العناية هنی أن الاوّ  خینرٌ »است که خیر محض است پس مطلوو او نیز خیر خواهد بود: 

عاقلٌ لذاته عاشقٌ لذاته مبدأٌ لغیره فهو مطلوب ذاته و كل ما يصدر عنه يكون المطلوب فیه البیر 

نگارد که: ىون اول معلالی عاشلق  شیخ سپس در مبیینی برهانی ىنین می 2«.الذی هو ذاتنه

ودا  کله مبلدا و معشلود همله مویل -ذا   خویش است و ذا  او خیر محض است 

پس هر آنچه که از او صادر گردد در ىارىوبی منتظم بر برمرین ساختار خواهلد  -است

البیر معشنوقاً  و عاشق ذاته التی هی مبدا كل نظامِ و خیر من حیث هی كذلک فیصیر نظامُ 3:بود
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ه له بالعرض لكنّه لايتحرک ذلک عن شوقٍ فإنّه لاينفعل منه البتة و لايشتاق شیئاً و لايطلبنه فهنذ

 1.إرادته البالیة عن نقصٍ يجلبُه شوق و انزعاج قصدٍ الی غرضٍ

آیلد هلم از روی او معتقد است اگر پروردگار عقل ذامی نباشد آنچه از او که پدید می

سناش و مدبیر نخواهد بود و هم اگر عاشق ذا  خویش نباشلد؛ ماموعله هسلتی کله 

علدم  –د زیلرا در ایلن فلرض پدید آمده از یانب اوست سازوار و منتظم نخواهد گردی

ای اشلتیاد گشلته و هلیا گونله ارادهاو نسبت به ذا  و ماصدر عنه، بلی –عشق به ذا 

اما از آناا که اول معالی عاشق ذا  خویش است و  .نسبت به آن ننموده و نخواهد نمود

ممامی اشیاء صدور یافته از قلل صفا  ذامی اوست؛ پس هر ىه که در سلاحت  ویلود، 

كل فعلٍ يصدر عن فاعل و الفاعل يعرف صدوره عننه »ابد  یرم مورد عنایت اوست: مالی ی

و يعرف أنه فاعله فانّ ذالک الفعل صدر عن علمه... كمنا لان صندورها عنن مقتضنی ذاتنه كنان 

 2«.صدورها عن نفس رضاه بها فإذن لم يكن صدورها منافیاً لذاته بل مناسباً لذات الفاعل

حکمت الهی، عناصری از صفا  ذامی  پروردگلار، هماننلد: عقلل در این بیان  شیخ از 

یابیم ما ما ی ذامی، خیریت ذامی، عشق ذامی و رضایت ذامی خداوند را درهم منیده می

حکمت ذامی او باشد. در حالی که در بیان  نخست  او، بیشتر بر عللم احلاطی پروردگلار 

ادامه مبیین دوم خلویش، بله عنایلت  انگشت اشار  و مأکید نهاده شده بود. ابن سینا در

نماید؛ با این موضیح که ىون اول معالی خیلر ذاملی اف ك و کواکب به کائنا  اشاره می

نمایند ما مشبّه به اوّل معالی پیدا کنند. او سپس مثلال است، اف ك هم طلب خیر ذامی می
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یع پدیدگان دهد که ىون ذا  ویودا  خیر و طالب خیرند پس یماف ك را معمیم می

 1صادر یافته از اول معالی خیرند و در این ماموعه، نظام خیر متالی است.

 سومين بيان )جامعترین تبيين(:

باشلد کله در آن از سله مرین مبیین او از حکمت خداونلد ملیاین بیان ابن سینا یامع

هلر عنصر  الف( علم؛ و( سببیّت ذامی نسبت به ینس کمال و خیر؛ ج( رضایت  ذامی به 

برد؛ در حالی که این سه عنصر با هلم در آن ذا  آنچه که لباس ویود فرو پوشد نام می

پروردگار متشکل و بر ساخته از ایلن حکمت درهم منیده است؛ و در واقع مالی و معین 

عالماً لذاته بما علیه الوجود فی نظام البیر و  هی كون الاو »سه بن مایه ذامی پروردگار است: 

 غللبیر و الكما  بحسب اجمكان و راضیاً عنه مايعقله نظاماً و خینراً علنی الوجنه الأبلنعلة لذاته 

 2«.الذی يعقله فیضاناً علی أتمّ تأديةٍ إلی النظام بحسب اجمكان فهذا هو معنی العناية

دواعی و  در این مبیین شیخ در ادامه باز هم اصرار دارد که علل عالیه آن گونه که ما از

ای ندارند و این البتله منافلامی بلا ر افعال خود سراگ داریم، هیا گونه داعیهها دخواهش

یلابیم نلدارد آوری که از نظم و مدبیر در عوالم ویلود ملیحقیقت آثار عایب و شگفت

 و منبعث از علم ذامی اوست. 3بلکه حاکی از مدبیر مدبرّی صاحب عنایت است
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 ب مشاءمجلای حكمت باری در متن هستی از نظرگاه مكت

در این یا پرسش اساسی قابل طرح آن است که از نظلر حکملای مشلایی، حکملت 

آینلد یابد؛ به عبلار  دیگلر فرالهی ىگونه و با ىه ساز و کاری در متن هستی محقق می

 مواند بود؟. بلرای پاسلخ بله ایلن پرسلش نلاگزیر از طلرح نظریلهاین محقق، ىگونه می

باشلیم. املا م پروردگار به مویلودا  و یزییلا  ملیمشائیان به ویژه ابن سینا درباره عل

کملت کنیم: پیشتر مطرح گردید که حای را ذکر میپیش از پرداختن به این بحث، مقدمه

اسلت  پروردگار همان مبیین نسبت میان خداوند و هستی است. اینک زمان آن فرا رسیده

ا رحلال ایلن پرسلش  مری از آن به دست دهیم.که این نسبت را بشکافیم و محلیل یامع

ار مواند میان خداوند با هسلتی برقلرسازیم ىه نسبت محتمل و قابل فرضی میمطرح می

 د؟اشب

  معلوم موان به دو نسبت بنیادین اشاره نمود: اول( اینکه ممامی مویودادر پاسخ می

  است و مشهود پروردگارند )علم خدا به پدیدگان(؛ دوم( خداوند ایااد کننده مویودا

نایلت عمفروض ساختن همه معانی مندرج در ایاادگری از قبیل اراده، قدر ، ملدبیر،  با

 بخشی به ماموعه فراگیر هستی.و غایت

 نظریه علم فعلی، صور ارتسامی و فاعليت بالعنایه مشائيان

با عطف به این مسأله نظریه ابن سلینا را دربلاره عللم پروردگلار و ىگلونگی ایالاد 

... و  )علم انفعلالی(إن المعنی المعقو  قد يؤخذ عن الشیء الموجود »م: کنیمویودا  بیان می

قد يكون الصورة المعقوله غیر مأخوذة من الموجود بل بالعكس كما إنّا نعقل صورة بنائیة نبترعها 

ثم يكون تلک الصورة محركة لأعضائنا إلی أن نوجدها فلا تكون وجدت فعقلناها ولكنن عقلناهنا 

و نسبة الكل الی عقل الأوّ  الواجب الوجود، هذا، فانّه يعقل ذاته و يعلم عن  ()علم فعلیفوجدت 
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ذاته كیفیة كون البیر فی الكل فیتبع صورته المعقوله صورة الموجودات علی النظام المعقو  عنده 

جود و لاعلی أنّها تابعةٌ اتباعَ الضوء للمضی و اجسبان للحارّ بل هو عالمٌ بكیفیة نظامِ البیر فی الو

ایلن  1«.أنّه عنه و عالم بأنّ هذه العالمیّة يفیض عنها الوجود علی الترتیب الذی يعقله خیراً و نظاماً

فراز بلند و مهم  ابن سینا، بیانگر نوع نگاه او به علم خداونلد دربلاره ماسلوی اسلت کله 

ی خلود، منتهای ذامباشد. طبق عقیده مشائیان، خداوند با علم بیمعروف به علم فعلی می

م علمی یا صور مرمسمه( و آنگاه طبق این نظلام علملی، اکند )نظنظام هستی را معقل می

یابد. و از آناا که خداوند، علم و خیر مطللق اسلت؛ و هسلتی نیلز نظام عینی محقق می

منشأ یافته از علم ىنین ویودی است  یرم مویودی مبتنی بر خیر و کمال خواهد بود. 

بوده و علم سابق پروردگار سبب  يةیت پروردگار از نوع فاعلیت بالعنابا این مفاصیل فاعل

ایااد سامان فراگیر هستی خواهد بود. و ىون خداوند ویودی مام و ممام است للرا بله 

باشلد. عللم عنلایی در نظریله مکتلب ممامی ویوه ساختار یک نظام  امم و اکمل آگاه می

برانگیلز مطلرح را در ارمفلاعی محسلینمشاء هر ىند علم پیشین خداوند به مویلودا  

ساخت اما ىون مبت  به عللم حصلولی شلد؛ در مرحلله بعلد از ایالاد، دىلار منگنلا و 

اشکا   اساسی گردید. در نظر آنان، علم خداوند به ذا  خلویش و آن نظلام علملی و 

باشلد و املا عللم حتلوری ملی -که قائم به ذا  است و نه عین ذا  -صور ارمسامی 

 ار به نظام عینی غیر حتوری است.پروردگ

که از حوصله این نوشتار خارج  -در هر حال فارگ از مباحث مربوط به علم خداوند 

مشائیان، بسیار عالی موانست از عهده ملموس  يةنظریه علم عنایی و فاعلیت بالعنا -است

س ساختن ىگونگی یریان حکمت الهی در پهنه هستی، به ویژه قبل از آنکه هسلتی لبلا
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ویود فرو پوشد برآید. در این نظریه، حکمت خداوند در یک نظام طولی از مرمبله ذا   

گلردد؛ و بله نظلام علملی و وایب و علم ذامی و حیثیت  فود التمام بودن باری آغاز می

پلریرد. املا رسد و با نظام عینی و برپایی هستی و مدبیر آن پایان ملیصور معقوله در می

باشلد. ، به نوبه خود بیانگر حقیقتی دیگر نیز در فلسفه مشاء ملیيةااصط ح فاعلیت بالعن

آنان با این اصط ح نوعی مرزبندی با نظریه متکلمان، که فاعلیلت خداونلد را بالقصلد و 

موانلد نمایند. اهمیت این بحث نیز از آن یهت است کله ملیپندارند میزاید بر ذا  می

زوایلای دیگلری از آن را ویلژه در حلوزه نوری دیگر بر مبحث حکمت الهلی افکنلد و 

معناشناختی روشن سازد؛ اینکه غایت در فعل پروردگار ىه یایگاهی دارد؟ و اساساً آیلا 

سلازد؛ پلرداختن بله ایلن پرسلش خداوند در فعل عالمانه خویش غایلت را منظلور ملی

ای مر حکمت الهی مدد رسلاند. طبلق نظریله حکملمواند ما را در مبیین هر ىه شفافمی

ای الهی، خداوند فاعل بالإراده است نه فاعل بالقصد؛ به این معنلا کله او انگیلزه و داعیله

خارج از ذا  و مؤثر بر ذا  ندارد؛ بلکه همه دواعی، منبعث از ذا  و برای ذا  است. 

سازند را مطرح می« العالی»باشد و  غیر. حکمای الهی قاعده مبدا و غایت از آن ذا  می

عالیه و در رأس آنان وایب الویود، هیا گاه بلرای و بله خلاطر مویلود  که کنش علل

 سافل نیست. زیرا این بر خ ف علو ذامی و استغنای مام اوست. 

 قاعده العالی و نسبت آن با حكمت و عنایت الهی -

آورد؛ و آن این است که اگر علت اما در این یا پرسش اساسی و قابل طرح سر بر می

شلمار آثلار عنایلت و هلای فلراوان و بلیه مویود سافل ندارد؛ پس نشانهعالی التفامی ب

التفا  ربانی به ماسوی ىگونه قابل موییله و محلیلل اسلت و ىلرا سلطور قطلور آثلار 

فیلسوفان مسلمان مشحون از اثبا  و اشار  عنایت و ویود مدبیری مستحکم در سامان 
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از فیلسلوفان بلزرگ را در  هستی است؟ برای پاسخ به این پرسلش مهلم رأی ىنلد ملن

 گیریم: مطالعه می

 الدین شيرازی:دیدگاه قطب 

یکی از فیلسوفانی که کوشلیده اسلت پاسلخی روشلن بله ایلن مسلأله دهلد ع مله 

پردازد که وایب الویلود، فعلل از بهلر  الدین شیرازی است. او ابتدا به این مهم میقطب

شی برای امور سافل ندارند آنگاه به نظام کند و اساساً علل عالیه هیا گونه کنغرضی نمی

سلازد نماید و این پرسش را مطرح ملیآور مویود در متن هستی اشاره میو نظم حیر 

که فعل از بهلر ملادون  –که ىگونه ممکن است این نظام مشاهَد و معقول از علل عالیه 

آنکه اول معلالی  و این نیست إ  از برای»نگارد: صادر گردد؟. در پاسخ ىنین می –نکنند

لرامه عالم است به آنچه ویود بر آن است و لرامه علت خیر و کمال است بحسب امکان 

]و راضی به آن است پس معقل نظام خیر کند بر ویه ابلغ[ در امکان و فایض شود از او 

آنچه معقل کرده است از نظام خیر فیتانی بر امم مادیتی به نظلام بله قلدر آنچله ممکلن 

 1«.باشد

آید آنچله کله از عللل عالیله از یملله وایلب صلادر ز عبار  ع مه شیرازی برمیا

شود همگی از ذا  و مقتتای ذا  اوست؛ یعنلی عللم ذاملی پروردگلار و علیلت و می

، مقتتی اش است نسبت به هر گونه خیر و کمالیسببیّت ذامی او که منبعث از اراده ذامی

ه کل عالی در ایااد ماسوی، غرض و قصدی پیدایش مادون خواهد بود؛ بدون آنکه علت 

یا  مویب استکمال ذا  بشود را داشته باشد؛ حال ىه این غرض داشتن عاید ذا  بشود

 غیر ذا . پیداست که ک م ع مه شیرازی همان نظر ابن سیناست.

                                                 

ش، 1369، ب  توشش هيد محمد مشكوة، چاپ هوم، انتشارات حكمه ، 5، ج درة التاجاطدي  محمد شيرازی، قطب. 1

 .862 – 891صص



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 41 

 رأی علامه شهيد مطهری:

 1ست:دهد که ىنین ای نیکو به این پرسش مییهامرحوم شهید مطهری نیز پاسخ

نخست: ایشان با متمایز سلاختن حکملت میلان خلدا و انسلان، حکملت خداونلد را 

فرد است میان اینکه بگوییم حکیم )انسان حکیم( یعنی کسی »نماید که: اینگونه بیان می

کند و اینکه بگوییم حکلیم که برای رسیدن به بهترین مقصدها، بهترین راه را انتخاو می

ترین وضع را برای رساندن اشیاء به مقاصدشان انتخاو )خدای حکیم( کسی است که به

ایم کله فاعلل بالقصلد باشلد. کند. در این مورد دوم حکیم را ذی غایت در نظر گرفتهمی

کنلد و در پس در یک مورد، حکیم کسی است که برای رسیدن خودش به غایتی کار می

اذ کنلد: کلار ملیمورد دیگر، حکیم کسی است که برای رسیدن ىیز دیگری بله غایلت، 

 2«.مقتضی الحكمة و العناية / ايصا  كل ممكن لغاية

نکته قابل مأمل آنکه هر ىند در این نظریه مقصد و غایت واقلع شلدن اشلیاء، بلرای 

باشلد و مانند پروردگلار نملیگردد امّا این حقیقت که غایت، یز ذا  بیخداوند ردّ می

به بیان دیگلر در ایلن مبیلین، حکملت شود. غایت، فقط ذا  است مورد غفلت واقع می

رساند بدون اینکه این گردد که او اشیاء را به غایا  خودشان میخداوند اینگونه ارائه می

حقیقت را افاده کند خداوند خود غایت است. به همین خاطر شهید مطهلری در مکمیلل 

اء اثبلا  نماید که در علین حلال کله غایلا  را بلرای اشلیای بیان میاین بحث به گونه

شلمارد؛ در هملان حلال غایلت را ذا  وایلب نماید و اشیاء را غایت وایلب نملیمی

مانند خداوندی ىنین اسلتوار داند. در این باره ایشان بر آن است حکمت  یزال و بیمی

گشته است که اگر سلسله غایا  و میل در رسیدن به غایا  را در پدیدگان و مویودا  
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که آنان دست در دست یکدیگر متویه یک غایت نهلایی و واحدنلد یابیم دنبال کنیم؛ می

مندنلد، و هلم غایلت با این بیان استاد، هم اشلیاء غایلت 1که همان وایب الویود است.

منلدی خداوند مویود سافل نیست و هم غایت پروردگار ذا  اوست که در آیینه غایلت

 گردد.اشیاء و نیل آنها به غایت نهایی، آشکار می

ای دوم: این پاسخ شهید مطهری ع وه بر غرض داشتن فعل پروردگار، به گونهپاسخ 

قلّت ذهنلی دباشد؛ پاسخی نو و بدیع کله حلاکی از حاکی از غرض داشتن فاعل نیز می

گوییم فعلل غلرض دارد به این معنا وقتی می»نگارد: فلسفی است. در این باره ایشان می

ت مثل هر حرکت طبیعی. وقتی یک شیء بله مقوم ذا  فعل اس« به سوی  غرضی»یعنی 

کند، این به سوی  آن مقصد، یزء ذا  این حرکت است، فعلی سوی مقصدی حرکت می

که ماهیتش به سوی مقصد خا  است. در مورد این فعل به این معنا صلادد اسلت کله 

دهلد؛ یعنلی فعلل  بلرای  غلرض را انالام خداوند این فعل را برای این غرض اناام می

 2«.هددمی

مندی مند است و این غرضیابد که غرضطبق این بیان خداوند فعلی از او صدور می

ع مقوم ذا  آن فعل است؛ بر این اساس مسرّی دادن غرض  فعل به غلرض فاعلل ب ملان

دگلار است اما اگر فعل، مستمسکی باشد ما فاعل به غرض خود برسد با علوّ ذاملی پرور

 ناسازگار است.

 شارات:نظرگاه شارح ا

شارح بزرگوار اشارا ، خوایه نصیرالدین طوسی نیلز بله مناسلبت هملین بحلث در 

لمّا بیّن انّ العلل العالینه لا تفعنل لغنرضٍ فنی امنور »فرماید: شرح عبارمی از اشارا  بیان می
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 بَ علیه أن يبین إن النظام المشاهَد فی الموجودات الكائنةِ الفاسده كی  صندر عنهنا اذجَالسّافلة وَ

لايجوز أن يكونَ صدورَه بقصد و إرادةٍ و لا بحسب طبیعةٍ و لا بحسب اجتفناق و الجنزاف فنذكَرَ 

تمىل نظام جمیع الموجودات من الأز  إلنی الأبند فنی علنم  هذا الفصل ان تمىل النظام الكلی أیْ

لینق ... الباری، السابقُ علی هذه الموجودات مع الاوقات المترتّبنة غینر المتناهینة التنی يجنب و ي

افاضة ذلک النظام علی ذلک الترتیب والتفصیل و الذات المفیضة فی جمیع الأحوا  يعقنل يقتضی 

خوایله بلا اشلاره بله قاعلده  1«.ذلک الفیضان منها و هذا المعنی هو عناية البناری بمبلوقاتنه

شیخ الرئیس، به کیفیت صدور اشلیاء از مبلادی عالیله طبلق نظلر شلیخ اللرئیس « العالی»

گوید که از دیدگاه ابن سینا ىون فاعلیت علت عالی، بالقصد و بلالطبع و دازد و میپرمی

گزافه نیست پس به این صور  خواهد بود کله ىلون ممثلل و صلور  علملی یمیلع 

مویودا  از ازل ما به ابد در علم پیشین الهی )علم عنایی( مستور است  یرم هلر گلاه 

در وقت مقتتی خود، از ناحیله وایلب بله او که شیء لیاقت و استعداد ویود را یافت؛ 

گردد که البته این افاضه ویود نیز مبتنی بر مرمیلب و مفصلیل )مقلدم و ملأخر، افاضه می

باشد و ذا  پروردگار در یمیع احوال و ممام مراحل و مرامب نسبت علت و معلول( می

همانگونله کله  –طبلق ایلن دیلدگاه  2به این فیتان آگاهی دارد و مدبیر او حاکم اسلت.

حکمت و فاعلیت الهلی از مالرای عللم سلابق او ماللی  –پیداست و قب ً اشاره گردید

یابد؛ یعنی ىون خداوند علم به نظام امم هستی دارد )صلور مرمسلمه( و  یلرم ایلن می

طلبد؛ پس معیّن نظام هستی هم بر اساس افاضله ویلودی نظام علمی، نظام معینی را می
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طلبلد کله در دایش هر شی ی هم، زمان و مرمیب ویژه خلود را ملیوایب است و البته پی

 یابد.یک ىارىوو معین محقق می

 معناشناسی خير در تبيين ابن سينا از حكمت الهی:

در مبیین حکمت پروردگار از منظر شیخ الرئیس آنچه که فراوان ىشمگیر اسلت واژه 

م حکمت پروردگار دارد. شلیخ باشد؛ گویی که خیر معنایی درهم منیده با مفهومی« خیر»

ذات البناری »نگلارد: نام نهاد می« حکمت نامه»که به حق باید « معلیقا »در فرازی از اثر 

خیر محضٌ و هو يعقل ذاته و يعقل أنه يصدر عنه هذه الأشنیاء فیعنرف خیريتّهنا و وجنهَ الحكمنة 

اینکله خداونلد  درهم منیدگی و مقارن مفهوم خیر با معنای حکمت آشکار اسلت؛ 1«.فیها

ت و هم ویه حکمت آنها را. ابن سلینا در فلرازی دیگلر از سهم خیریت اشیاء را شناسا

 2«.الباری يعقل نظامَ البیر فی الكل فیتبع مايعقله من ذلک نظنامَ البینر»دارد: همین اثر بیان می

 مواند در ایتاح مفهومی حکمت پروردگار کمک شایانی نماید.محقیق در معنای خیر می

البینر منا يتشنوّقه »نماید: بیند و آن را اینگونه معریف میابن سینا خیر را در مقابل شرّ می

كلُّ شیء فی حده و يتم به وجوده ای فی رتبته و طبقته عن الوجود كاجنسان مىلاً و الفلک منىلاً 

خیلر آن  3«.فانّ كل واحدٍ منهما يتشوّقُ من البیر ما ينبغی الیه حده ثم ساير الأشیاء علنی ذلنک

گاه آن دارد و طالب نیلل بله ست که هر شیء با هر مرمبه ویودی روی در قبلها مطلوبی

کند مثل انسان و فلک که هلر آن آستان است؛ که در این صور  فربهی ویودی پیدا می

خویش دارند ما پیمانه حدّ ویودیشان پلر گلردد. در یک سر در آسمان مطلوو و بایسته
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فالبیر بالجملة هو ما »کند: یل ویود است. در فراز دیگری شیخ بیان میاین معبیر خیر، عد

در ایلن یلا ابلن  1«.يتشوقه كل شیء فی حده ... فالوجود خیرية و كما  الوجود خیرية الوجنود

 ،داند و استکمال او را خیری دیگر؛ یعنی همانند ویلودسینا اصل ویود شیء را خیر می

البیر بالحقیقة هنو كمنا  الوجنود و هنو »گوید: د. شیخ میپندارخیر را مفهومی مشکیکی می

واجب الوجود بالحقیقة و الشرّ عدم ذلک الكما  ... و البیر المحض هو ذات الباری و نظام العنالم 

طبق این معبیر، او خیر حقیقی و مطلق را وایب الویود که وایلد  2«.و خیره صادر ان عنه

از مقولله  –ىه نسلبی و ىله مطللق –د و شرّ را دانکمال نهایی و نهایت کمال است می

گلردد شمرد؛ و خیری که در نظام عالَم مشاهده ملیعدم ویود یا عدم کمال ویود برمی

 دارد.صادر یافته از ساحت ذا  باری محسوو می

موان استنتاج نمود کله در ىلارىوو یلک سلاختار مسلتحکم طبق آنچه گفته آمد می

متتمن خیلر اسلت زیلرا خیلر از یلنس ویلود و  -تیبا هر ماهی -ظهور هر مویودی 

باشد و از آناایی که وایب الویود خیلر محلض اسلت و حکملت او مساود ویود می

ر دمنشأ یافته از علم اوست پس مقتتی خیر و به مبع آن، ویود اسلت. بلر ایلن اسلاس 

ی قابل انتزاع است و مقتت -و استکمال ویودی -مفهوم حکمت پروردگار مفهوم ویود

 دامنه متکثر ویود و ارمقاء ویودی است.

 نگاهی اجمالی به نظر ابن سينا درباره شرور:

پس از مبیین مبسوط نظرگاه ابن سینا درباره حکمت خداوند ویژه در فلراز پایلانی آن 

که اشاره به معقل نظام خیر هستی از ناحیه رو ا رباو و معینّ و مبلور آن نظلام معقلول 
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خیریت هم مساود ویود پنداشته شد اینک به معتل شلرور در  در متن پیدایی داشت و

 پردازیم:یریان نظاما  هستی و نسبت آن با حکمت بالغه الهی می

شلکافد و آن را بله دو ویله ویلودی و علدمی منقسلم شیخ ابتدا مصادیق شر را می

 سازد:می

وز او سلویه نخست( اینکه مویود به مدد ادراك، اموری از قبیل غم، رن ، اندوه مل

 و... را به سبب رویدادهایی ناگوار و خطیر در زندگی خود لمس نماید.

ویه دوم( اینکه یک شیء کمالی از کما   ویودی خود که شایستگی احلراز آن را 

دارد از دست بدهد یا اینکه اساساً موفق به دستیابی آن نگردد؛ مثل عدم علم )یهاللت(، 

 1حق غصب شده و... در مورد یک انسان. نابینایی، بدبختی، بیماری، مظلومیت،

به مبیین ىگلونگی ورود شلر  -ویودی یا عدمی -او پس از پریرش اصل ویود شر 

هنذا معلنوم فنی »گویلد: پردازد و با کمال انصاف و شااعت ىنین میدر دامان هستی می

مرضنی  بنه  العناية الاولی فهو كالمقصود بالعرض. فالشرّ داخنلٌ فنی القندر بنالعرض كاننّه منىلاً

شناسلد ا رباو به رسمیت می ابن سینا ویود شر را در حوزه علم عنایی رو 2«.بالعرض

اند؛ اما مفسلیری گوید شرور نیز معلوم علم سابق عنایی پروردگار و مقصود او بودهو می

دهد نیکو و پریرفتنی است. که از این معلوم و مقصود بودن برای ذا  باری به دست می

اند و شدّ  و ضلعف است اگر ویود و خیر در عالم مادهّ حقایقی قابل مشکیکاو بر آن 

دارند و اگر استعداد داشتن و شکوفایی استعداد و قوه و فعلیلت، ذاملی مویلودا  برمی

مادّی و طبیعی است؛  یرم در بحبوحه همین فرآیند است که به طور نلاگزیر و نلاگریز 
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ىله  مقصود بالرا  باری واقع شده باشلد بلکله آن ایآورد؛ بدون آنکه ذرهشرّ سر برمی

قصد شده بالعرض است. اگر استکمال و رشد ویودی در هر دو مفهلوم خیلر و ویلود 

امری مسلم و مقبول باشد این دو واژه خود به اندازه کافی گویای بسیاری حقایق خواهد 

رحلله اسلتعداد بود. رشد و استکمال فرآیندی است مدریای الوقوع و ذو مراحل که از م

ایلن  رسلد. بلرفعلیت و قلو  در ملی گردد و به مرمبهمحض و فقدان و ضعف آغاز می

اساس طبق دیدگاه ابن سینا ىون این فرآیند گفته آمده ذامی مویود مادّی اسلت  یلرم 

 شرور هم به سبب واقعیت گریزناپریر مادهّ مرضیّ بالعرض باری خواهد بود.

وی سلباره حقیقت مختار بودن آدمی که موهبتی گران از رسد همین امر دربه نظر می

ارش خداوند است هم صادد باشد. گناه و عصیانی که حاصل استفاده سوء آدمی از اختی

منتهلای بلاری متلبوط و بله رسلمیت است قطعاً در ساحت علم عنایی و حکملت بلی

(. املا در علین 30؛ )بقلره، الندِّماءَأَ تَجْعَلُ فیها مَنْ يُفْسِدُ فیها وَ يَسْفکُِ شناخته شده است: 

دملی از یابیم که این اختیار برای انسان اعطاء شد و خدا هم بله ایلن دلیلل کله آحال می

 د مشریعاًبرد این موهبت گران را از انسان دریغ نفرمود؛ هر ىناختیارش استفاده سوء می

شد برای ر. اگر مقوله های خطرخیز گناه و عصیان نهی فرموداو را از فرو غلطیدن در دام

 آدمیان حقیقتی مفروض و مسلم و بایسته باشلد ایلن مهلم بلدون اختیلار داشلتن، عبلث

یلن ز آن در اویود شرّ و بلرو آنگاهنماید ولو اینکه آدمی از اختیار استفاده سوء ببرد؛ می

 ای اسلت نلاگزیر کله بایلدىارىوو امری متوقع و البته بالعرض خواهلد بلود و هزینله

 بدیل همانند رشد و استکمال.و متقبل شد برای امری عظیم و بیمتحمل 
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 حكمت پروردگار از منظر ابن رشد

پس از مبیین ابن سینا از حکمت پروردگار و نمایاندن مفاهیم نهفته در دامان حکملت 

الهی انتظار این بود که از سوی فیلسلوفان پلس از او بله ایلن بحلث پردامنله و باللرا  

های دیرینه و پرىلالش را داراسلت ت پاسخگویی به بسیاری از پرسشکاربردی که قابلی

شد؛ اما متأسفانه باید اذعان نمود که مبحث حکمت الهی در اندیشه فیلسوفان پرداخته می

و متکلمان اس می مکانت درخور خویش را نیافته و در همان ىارىوو مبیین مفهلومی 

عقیلده نگارنلده میلزان و منلاطی کله ابن سینا از حکمت الهی متوقف مانلده اسلت. بله 

سلازد  نت خداوند رهنمومیّیما را نسبت به مبیین یامع، استوار و پردامنه از حکمواند می

دیربلاز ملا  های ماریخی ازها و ىالشف با پرسشمان متناسب و متعاراین است که مبیین

و له پس از ایالاد غه فعلی دارد مرحبص به اکنون باشد. اگر در مبحث عدل الهی که غالباً

گیرد، در مبحث حکمت الهی دامنه آن شامل و شایان است آفرینش مورد محقیق قرار می

آن سلان کله ابلن  و قابلیت در برگرفتن هر دو ساحت صفا  ذامی و فعلی را داراسلت؛

در مبیین حکمت پروردگار عرضه نمود. از این حیث حکمت الهلی نلاظر و شلامل سینا 

آنچه مطرح گردید در آثار و آرای ابلن رشلد نیلز متوقلع بلود کله عدل الهی است. طبق 

یافلت و ملی –نسبت به ماسلبق –مری مبحث حکمت پروردگار درخش و فربهی افزون

آید. این مسلأله شلاید بله گسترد؛ در حالی که ىنین امری به ىشم نمیدامنه بیشتری می

آن از آنچله او غیلر  خاستگاه فکری و معهد محض او بله فلسلفه ارسلطویی و پیراسلتن
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به هر دلیل در مقولله حکملت بلاری درخشلش و نلوآوری  1انگاشت برگردد.فلسفی می

موان یافت و بیش از آنکه حکمت و عنایلت پروردگلار را ىندانی در آرای ابن رشد نمی

کوشلد کند؛ هر ىند میدلیلی بر ویود صانع )برهان انّی( بداند، بیان خاصی را افاده نمی

 باشد.ز از حکیمیّت پروردگار ارائه دهد که البته ىندان بدیع نمیمعریفی نی

ردیده گالبته در آثار و آرای این فیلسوف مسلمان به حکیم بودن وایب معالی مصریح 

ه بلا آن پندارد کدهد آن را دانشی میاست. او در معریفی که از اصط ح حکمت ارائه می

 واقع مسبّب ا سباو است در رسید: اقصی که در موان به شناخت سبب غایی ومی

باجطلاق هو الذی ينظر من الاسنباب فنی السنبب الغنايی الاقصنی  العلم الذی يسمی حكمة»

نگر داند که نگاهی ژرفکاو و عمقدر واقع ابن رشد حکمت را آن می 2«.لجمیع الموجودات

سبب غلایی و ا سباو که از سطح ظواهر و مظاهر اسباو عادی عبور نموده و به مسبب

گویلد: حکلیم باشد مفطن پیدا نماید. روی همین مبنا او در معریف حکلیم ملیاقصی می

کسی است که بر اساس یک سامان و نظام، اشیایی را مألیف و مدوین کنلد و زملانی کله 

 3مر و احری بر آن است.عقل انسان قادر بر این مهم است، قدر  الهی شایسته

ت کله باشد که حکمت الهی این اسباری معالی بر آن میابن رشد درباره حکیم بودن 

ینلد. او ای سازوار به غایا  خلود نایلل آخداوند پدیدگانی را ایااد کند که در ماموعه

 گیرد و ىنین است:برای مثبیت این رأی از برهان سلبی مدد می

                                                 

، 1385: انتشهارات ههم ، ههات تهرا ، ترجم  دتتر احمد احمدی، چاپ دوم، د تفكر فلسفی غربنق. اتي  ژيمسو ، 1

، چاپ اوت، انتشارات طر  نو، درخشش ابن رشد در حكمت مشاء؛ غلامحسي  ابراهيمی دينانی،  85، 33، 81صص

 .98و  68، 229، 227، صص 84هات

 .190ش، ص 1380هات ،، چاپ دوم، تهرا : مؤهس  انتشارات حكم تفسیر مابعدالطبیعهشد، . محمد ب  احمد اب  ر2

 .429ناشرو ، ص  ، تحقيق جيرار جهامی، طبع اوت، طبنا : مكتبةمصطلحات ابن رشد فیلسوف موسوعة. 3
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ای مترمّب نباشلد؛ د لتلی بلر ایلن حقیقلت کله بلرای اگر در ماموعه هستی سامانه

شمار عالم، فاعل عالم مریدی ویود داشته باشد در دسترس نیست، زیرا کله پدیدگان بی

یک ماموعه هماهنگ و منسام حاکی است از یک نظام اسباو و مسببا  که با حساو 

  1و سناش استوار گشته و از روی حکمت و علم صادر شده است.

 عنایت الهی از دیدگاه ابن رشد

ست. او ا« عنایت الهی»باشد ای که فراوان ىشمگیر میولهدر آثار مختلف ابن رشد مق

 گردد:ه میکاود که به برخی ایما ً اشارگونی مقوله عنایت الهی را میاز زوایای گونه

نگلارد: عنایلت نخست: ابن رشد در یکی از آثار، مفسیر خویش از عنایت را ىنین می

ری آنها برای ادامه بقلاء اسلت پروردگار نسبت به یمیع مویودا  همان حفظ و نگاهدا

 2گیرد اگر حفظ عددی میسور نباشد.که به صور  حفظ نوعی صور  می

داند، متویه اشخا  گونه که متویه اصناف و انواع میابن رشد عنایت الهی را همان

انگارد زیرا اشخا  نیز محت انواع خود هستند و هلیا شخصلی از محلت نلوع هم می

ژه ندارد بلکه در واحد بودن حا   همگی همسانند. بلا ایلن خویش یایگاه ممتاز و وی

ای که وصف ابن رشد عنایت الهی را به نحوی که فقط متویه یک شخص باشد به گونه

 3شمارد.دیگر آحاد، محروم از آن باشند مقتتای یود الهی نمی

و آن شلمارد دوم: ابن رشد یکی از عنایا  ممتاز الهی را عنایت خداوند به انسان ملی

داند: اصل اول: یمیع مویودا  هستی در آثاری که از خود بروز را مبتنی بر دو اصل می

                                                 

 .1164. هما ، ص 1

 .754. هما ، ص 2

ش، 1380نتشهارات حكمه ، دوره چههار جمهدی، ههات : اتههرا ، چهاپ دوم، 3، جتفسنیر مابعدالطبیعنهرشد، . اب 3

 .1607ص
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دهند، نوعی م ئم و مناسب و موافق ویودی با انسان دارنلد. اصلل دوم: ایلن م ئلم می

ویودی آنها با آدمی باید از ناحیه فاعلی مرید و قصد کننده صلور  گرفتله باشلد زیلرا 

مواند امفلاقی بلود. او سلپس مصلادیق ایلن م ئلم ویلودی نمی آوریىنین امر شگفت

نلد و زملین اشمرد که ىگونه لیل و نهار و شمس و قمر مسلخر آدملیپدیدگان را برمی

 گاهواره آرام اوست و پیدایش فصول و آنا  و ایام بسلتر نیلل او بله منلافع و اهلدافش 

 1د.باشد؛ و حیوانا  و ىهارپایان برای وی مرکبی راهوارنمی

شلکافد و ایلن قاعلده را در اعتلای بلدن او در ادامه این موافق ویودی را بیشتر می

ای بینلد؛ و بالاملله دسلتگاه هسلتی را بله شلکل ماموعلهانسان و حیوانا  یاری می

 2یابد که مک مک اعتای آن با همدیگر م ئم ویودی دارند.هماهنگ می

ن است که حس و عقل و شرع بلر آسوم: ویود عنایت ربانی از منظر ابن رشد امری 

کنلد یمنهند. او برهان عقل و به مبع آن حس را ىنین بازگو دهند و صحه میگواهی می

ظام یاری نگردد اموری از امور دیگر پدید آید و اساساً که: در هستی فراوان مشاهده می

د بلا اونلدر مویودا  رهین دو بنیان است: الف( آنچه که طبایع و نفوس نام دارد و خد

بخشی  حکمت  یزالش در نهاد پدیدگان به ودیعه نهاده و همین طبایع و نفوس در نظام

 به سامان هستی اثری شگرف دارد.

و( رویدادها و روال و روندهایی که اشرافی کامل بر مویودا  دارد؛ به عنوان نمونه 

زان و شلبان کند که ىگونه روابن رشد از حرکا  ایرام سماوی و گردش اف ك یاد می

                                                 

، دارمكتبهة اطتربيهة بيهروت، طبنها ، فصل المقا  فیما بین الحكمة و الشنريعة منن الاتصنا . محمد ب  احمد اب  رشد، 1

 .61 – 60م، ص1987

 .61. هما ، ص 2
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ند و ىرخه حیا  با هملین حرکلت مصلون و او ماه و خورشید و ستارگان مسخر آدمی

 1ماند.محفوظ می

 شرور از نگاه ابن رشد:

شود را معلول ویژگی ویلودی ابن رشد اما آنچه از شرور که در پهنه هستی نظاره می

او دربلاره ضلرور   پندارد که ذاماً ویودی است فسادپریر و متغیلر و متللوّن.هیولی می

إنما كان كذلک لانه لم يكن هذا الوجود الاعلنی احند »گوید: ویود هیولی و ویود مادی می

الامرينا إمّا ألا توجد هذه الاشیاء التی يلحق وجودها شرّاً ما فیكون ذلنک اعظنم شنرّاً و إمنّا أن 

 2«.توجد بهذه الحا ، اذا كان لايمكن فی وجودها اكىر من ذلک

د و از منلافعی کله بلرای آورمثلال ملی« آملش»ه در مأیید گفته خویش از مصنف آنگا

گوید ولو اینکه بالعرض باعث از میلان بلردن کثیلری از یلانوران و بر دارد میآدمیان در

کند که عنایت خلدا شلامل به این حقیقت هم اشاره میحال گردد؛ اما در عین گیاهان می

به او حس  مسه برای گریز از خطلرا  اعطلا همه است و نسبت به حیوان هم از اینکه 

 3فرموده، عنایت او کام ً مشهود است.

 نظرگاه شيخ اشراق نسبت به حكمت پروردگار

الدین سهروردی، اشراد است و بر نور و حتور و ملابش و مبنای فلسفه شیخ شهاو

شلتر عشق و اشراد مأکید دارد؛ اما آنچه که از ینس معریف و ایتلاح مفهلومی باشلد بی

حاکی از غیبت و عدم حتور است؛ زیرا آنچه که پیلدا و ظلاهر اسلت بله مثابله ویلود 

                                                 

 .1164ص پيشي ، ، موسوعه ابن رشد فیلسوف. 1

 .163ش، ص 1377، تحقيق عثما  امي ، چاپ اوت، تهرا : انتشارات حكم ، هات تلبیص مابعدالطبیعه. اب  رشد، 2

 .163، ص . هما 3
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باشد. بر این اساس فلسفه اشراقی سهروردی در دام معلاریف ىندان نیازمند معریف نمی

آید مگر آناایی که نلاگزیر از مفسلیر و منطقی و ىیستی یوی حصولی کمتر گرفتار می

 ند.اآن معاریف نیز کشفی و شهودیایتاح مفهومی گردد؛ که البته 

در فلسفه سهروردی حقیقتی که فراوان ىشمگیر است مقوله نحوه ىیلنش هسلتی از 

 ر بله ایلنناحیه نورا نوار است. او در معریف و مبیین خود از حکمت و عنایت نورا نوا

ز ااشلاره دارد و  -مبیین ومعریف کشفی و نحوه ىینش مویودا  در هسلتی -دو مقوله 

گویلد و نله از حاطه حتوری پروردگار به مویودا  و ىگونگی مرمب آنها سلخن میا

فرازهای  مند بودند. شیخ اشراد دراحاطه علمی آن هم علم عنایی ىنانکه مشائیان عقیده

للم عبه صلراحت بلا نظریله « اعشراق حكمة»متعددی از آثار خویش ویژه اثر گرانسنگ 

رخاسته و رای مخصلو  خلود کله هملان عللم عنایی مکتب مشاء سخت به مخالفت ب

ر سازد. در مبحث شلرواشراقی و حتوری و فاعلیت بالرضای نورا نوار است مطرح می

یلدی بله هم ایشان همان مفسیر ومبیین ف سفه پیشین مسلمان را دارد و مقریبلاً رأی ید

 کملتدهد. با این موضیحا  ایمالی اینک دیدگاه شیخ اشراد را نسبت به حدست نمی

 گیریم:الهی پی می

 و عناصر نهفته در بستر آن از نگاه سهروردی الهی (حكمتعنایت )

أن العناية هو احاطة الحق تعالی بكیفیة نظام الكل و ما يجب علیه الكل و ابتندأ الوجنود منن »

خس ثم ابتدا من الاخس الی الاشرف حتی انتهی الی النفنوس الاشرف فالاشرف حتی انتهی الی الأ

كان من  «الذی أتقن كل شیء للهصنع ا»ثم صارت النفوس المستكملة بعد المفارقة عقولاًا  ةطقالنا

لم ثلاثةا عالمٌ عقلی و عالم العوامنه بدء كل حی و الیه عاد؛ فا یالعقل ثم صار الی العقل و الله تعال
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ردی طور که از این معریف و مبیین پیدا و آشکار است سلهروهمان 1«.نفسی و عالم جرمی

 داند:ارکان عنایت پروردگار را شامل عناصر ذیل می

عنصر نخست: احاطه حتوری و اشراقی حلق متعلال بله کیفیلت و ىگلونگی نظلام 

دامنگستر ویود. اینکه از منظلر سلهروردی احاطله پروردگلار را بله اشلیاء حتلوری و 

الحق فی العلم هو  فاذن»گوید: دانیم، برگرفته ازنظریه او در این باو است که میاشراقی می

ذاته و ظناهراً لذاتنه و علمنه بالاشنیاء كونهنا بقاعدة اجشراق و هو أن علمه بذاته هو كونه نوراً 

 2«.ظاهرةً له

الویلود گفتله آملد کله آنلان  در مبیین نظریه حکمت مشاء نسبت به حکمت وایلب

شلیاء آورند و سپس بله ىگلونگی ویلود انخست احاطه علمی پروردگار را به میان می

ز طریلق اپردازند. زیرا طبق رأی مشائیان علم پروردگار عین ویود اشیاء نیست بلکه می

لعلوم علم قبل الم -گیرد ممثل نظام کلی و صور مرمسمه علم خدا به مویودا  معلق می

یلود ؛ در حالیکه از دیدگاه سهروردی علم پروردگلار بله اشلیاء علین و -و قبل الویود

 وردگلار بلهباشد و از همان ابتدا علم پرم مع المعلوم والویود میاشیاء و به اصط ح عل

 مویودا ، قرین علم به ىگونگی نظام یافتنشان است.

بر این بنیان، برخی از شارحان حکمت اشلراد بله نظریله عللم عنلایی فلسلفه مشلاء 

 گردد را نه منهلا متلأثر ازآوری که در هستی مشاهده میواکنش نشان داده و نظام حیر 

                                                 

، چاپ هوم، پژوهشگاه عموم انسانی و مطاطلات فرهنگهی، تصهحيح و 4، ج مجموعه مصنفات )اللمحات(. ههروردی، 1

 .234ش، ص  1380تحشي  دتتر حسي  نصر، 

، تصحيح هانری ترب ، چاپ ههوم، پژوهشهگاه عمهوم انسهانی و 2ج  اق(،الاشرمجموعه مصنفات )حكمة. ههروردی، 2

 .152ش، ص 1380مطاطلات فرهنگی، 
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دانند بلکه ناشی از ىگونگی مرمب مویودا  در ماردا  عقلی علم عنایی مشائیان نمی

 1انگارند.و محت مدبیر ارباو انواع می

شلود کله شلیخ اشلراد در استنتاج می 2«و ما یاب علیه الکلّ»عنصر دوم: از عبار  

نظلام  ةبكيفيالحق  ةطاحا»صدد بیان مطلب یدیدی است؛ زیرا در مطلع عبار  او یعنی 

منلدی هسلتی را مأکیلد مصریح به واژه نظام دارد پس  یرم همان مفهلوم نظلام 3؛«الکلّ

این خواهد بود که همین نظلام کلل  زم  –به عقیده نگارنده –نخواهد کرد بلکه مرادش 

ی ویودی محکیم گردید، بر این اساس ایشان ب فاصله است بر یک نوع ىینش و مرمبه

را قید نمود که بیانگر قاعده معروف امکان  4«من ا شرف فا شرف ابتداء الویود»عبار  

 باشد.اشرف می

 تبيين قاعده إمكان اشرف

قاعده امکان اشرف سهروردی در مبیین حکمت پروردگلار دو کلارکرد اساسلی دارد: 

کند، دو دیگر نظام احسلن هسلتی اول آنکه نظام طولی مویودا  را به خوبی مرسیم می

إنّ الممكن الاخس اذا وجد فیلزم أن يكون الممكن الاشرف ». حال مبیین قاعده : را بیانگر است

الاشنرف  يبق جهة اقتضناءجهته الوحدانیة لمفان نور الانوار اذا اقتضی الاخس الظلمانی ب .قد وجد

 5«.فاذا فرض موجوداً يستدعی جهة تقتضیه اشرف مما علیه نورالانوار و هو محا 

                                                 

، تصحيح و تحقيق حسهي  یهيايی تربتهی، چهاپ دوم، انتشهارات الاشراقشرح حكمةوری، زهرشاطدي  محمد . شمس1

 .4 – 383ش، ص 1380پژوهشگاه عموم انسانی و مطاطلات فرهنگی، 

 .234، پيشي ، ص 4، ج اتمجموعه مصنف. 2

 .234، ص . هما 3

 .234، ص . هما 4

 .154، پيشي ، ص 2ج  الاشراق(،مجموعه مصنفات )حكمة. ههروردی، 5
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که هرگاه شیء ممکن  کم مقداری مویود گردیلد  زم اسلت  شیخ اشراد بر آن است

امر شریف عالی مقامی پیشتر ویود یافته باشلد؛ زیلرا اگلر نورا نلوار مویلود پسلتی را 

اقتتاء نماید طبق قاعده الواحد دیگر برای نورا نوار یهتی برای اقتتای مویود شریف 

ملر از نورا نلوار اقتتلا شریف ماند،  یرم این مویود شریف را باید علت و سببینمی

مواند بود. پلس الویود قابل محقق نمیمر از وایبکند؛ حال آنکه ویودی اع  و شریف

باید مویود ممکن شریف پیش از ممکن خسیس از ناحیه نوارا نوار اقتتای هستی پیدا 

للّی معلیّن و ما« ا شرف فا شرف»کرده باشد. همانطور که اشاره گردید بر اساس اصل 

حکمت پروردگار مبتنی بر معدد و مفاو  رمبی مویودا  و به مبع آن معدد عوالم است 

گلردد. حلال اگلر که فی الماموع به سه علالم عق نلی، نفسلانی و یرملانی منتهلی می

ماموعه فراگیر هستی فعل الله باشد طبق این قاعده، عالمی ممام ملر و شلریفتر از علالم 

مواند بود؛ زیرا مستلزم اقتتای اخس و ملرك اشلرف از یگستریده هستی قابل مصور نم

نماید. پس اگر بهتلر از نظلام فعللی نظلامی ناحیه نورا نوار است وىنین امری محال می

 1مفروض مواند بود نورا نوار همان را اقتتاء خواهد نمود و  غیر.

نلویر م 2«عبار  ثم ابتدأ من ا خس الی ا شلرف»: عنصر سوم: قوس صعود ویودی

دیگری از مفهوم حکمت باری است؛ اگر در امکان اشلرف ویلود از مراملب مرمفلع بله 

گلردد؛ در علین حلال در قوسلی صلعودی و های مادون منتهی ملیپریرمرین دامنهمحقق

یابلد؛ بالخصلو  مویلود هدفمند و روشمند، مکامل و معالی و مرقی ویودی هلم ملی

                                                 

؛  فرهنگ اصطلاحات آثار شيخ اشراق، هيد محمد خاطدی غفاری، 101، ص 3ج  مجموعه مصنفات )هیاكل النور(،. 1

 .308ش، ص 1380ی،چاپ اوت، انتشارات انجم  آثار و مفاخر فرهنگ

 .234ص پيشي ، ، 4، ج مجموعه مصنفات. 2
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ت در نوردیدن عوالم متعالی و حتلی ریلوع بله ممتازی همانند انسان که استعداد و قابلی

ست. در مکمیل این دیدگاه، شیخ اشراد در فرازی دیگلر بله رارا دا« الیه»مقام بسیار رفیه 

نماید که حکمت پروردگار مقتتی است به هر شیئ متناسب با این حقیقت نیز اشاره می

ویود، بر آن صفت  و بدانکه عنایت الهی هر نوعی را»حد ویودیش افاضه ویود گردد: 

که  یق اوست داده است و کمال او و طریق کمال او را میسر کرده و بدانکله اگلر بلدن 

پشه را استعداد قبول نفس ناطقه بودی از واهب الصور او را حاصل شدی زیرا که مبادی 

 1«.بخیل نیستند و در هر ىه نگاه کنی آثار رحمت و عنایت حق بینی

 شرور از نگاه سهروردی

دیدگاه سهرودی شرّ انتزاعی است که از ضرور  و نحوه ویود مویودا  در پهنه  از

نهایت و بلکه از هستی حکایت دارد. به عقیده او متاد و مفاعل و اصطکاك ضرور  بی

لوازم ماهیت مویودا  است. زیرا اگر متاد و اصطکاك در میان مویوا  حاکم نباشد، 

مهی و ویود اشخا  غیر متناهی در بستر هسلتی آنگاه عالم کون وفساد از مفهوم خود 

گردد. از نگاه ایشان پدیدگان گوناگون هستی در متن مفاعل است که حصول ناممکن می

یابند و  زمه مفاعل میان اشیاء، متاد آنها با یکدیگر است. پس اگر مغییلر و محلول و می

شلد؛ بله ویلژه  اصطکاك در میان مویودا  برقرار نباشد فیض مستمر یلاری نخواهلد

نفوس ناطقه قلیلی امکان محقق خواهد یافت و بلکه حیا  در عالم عناصر معطیل گشته 

ومنن »و آنچه از مویودا  که امکان فعلیت دارنلد در کلتم علدم بلاقی خواهنلد مانلد: 

                                                 

 .3 – 62ص پيشي ، ، 3، ج مجموعه مصنفات. 1
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الضرورة اللانهايِة ان يكون فی عالم الكون والفساد تضاد... فلولا التضاد ما صنِ الكنون والفسناد 

 1«.لا الكون والفساد ما صِ وجود اشباص غیر متناهیةولو 

لا ذات لنه، بنل الشنرّ عندمُ ذاتٍ أو أن الشر »گوید: سهروردی در محلیل مصادیق شر می

 2«فانما هی لافضائه الی عدم ما...عدمُ كما ٍ لذات و ما يؤخذُ شراً 

میتلی بلرای آن انگارد و ذاىنانکه از عبار  پیداست ایشان شر را از مقوله ویود نمی

قائل نیست و معنای انتزاعی شر را همان عدم ویود یک امر یا فقدان کملال بلرای یلک 

پندارد. ایشان ویود فی نفسه اشیاء را خیر محض دانسته و در مورد شر لغیره مویود می

افزایلد اگلر ایلن گلردد ملیکه عامل فقدان یا ضرر و زیان از ناحیه برخی مویودا  می

باعلث اضلرار بله غیلر و نلابود کلردن ىیلزی  –فی نفسه خیر محتندکه  –مویودا  

بندی درباره ویلود و شد. ایشان سپس با مقسیمشدند هیا گاه اط د شر به آنها نمینمی

کارکرد اشیاء در هستی معتقد است فعلیت نبخشیدن پدیدگانی که امکان فعلیت و محقق 

ظیم است و اساساً پرسش از اینکله دارند و متتمن خیر کثیرند و شر قلیل، خود شری ع

ای محقق پیدا نکرد که عاری از شر و فسلاد باشلد سلؤالی ىرا عالم کون و فساد به گونه

اگر کسی بگوید که این قسم را ىرا ىنان نیافرید که شرّ در او نباشلد، ایلن »فاسد است: 

و آمش را  سؤال او فاسد باشد و هم ىنان بود که کسی گوید آو را ىرا غیر آو نکردند

غیر آمش و اگر همه خیر محض بودی عالم عقول شدی... و ویود علالم ممکلن نباشلد 

 3«.کامتر از آنکه حاصلست

                                                 

 .7 – 464صص پيشي ، ، 1، ج مجموعه مصنفات )المشارع والمطارحات(. 1

 .234، ص 4، ج مجموعه مصنفات. 2

 .3 - 62ص پيشي ، ، 3، ج مجموعه مصنفات. 3
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 مقایسه ميان آرای مكتب مشاء و مكتب اشراق در بحث حكمت الهی

ک از دو در پایان این بخش از نوشتار خالی از لطف نخواهد بود اشاره گردد؛ که هر ی

 اشراد در مبیین حکمت باری و نسبت آن بلا مویلودا  از موضلع نظریه مکتب مشاء و

ر نگاه مکتلب اشلراد دىلا باشد. مبیین حکمت پروردگار ازضعف و قو  برخوردار می

این ضعف اساسی گردید؛ که شمول حکمت پروردگار محدود بله عللم ملع المعللوم و 

نهلم بلر آا  به اشلیاء که در حد علم ایمالی ذ -ا یااد شد و ازحوزه علم قبل المعلوم 

 ز شمول وبازماند اما همین اندازه ا -اساس علم به علت مستلزم علم به معلوم است، بود

یلین احاطه علمی پروردگار، حتوری و مفصیلی گردید. درمقابل مکتب مشاء از عهده مب

م خداوند المعلوم فراز آمد اما در این مکتب علحکمت الهی در مرحله قبل المعلوم و مع

 ین ذا  معلوما  نگردید بلکه غیر حتوری و به واسطه صور علمیه صور  پریرفت.ع

ر پروردگلا و بر مبنای نظر اشراقیون فاعلیلت يةطبق عقیده مشائیان فاعلیت خداوند بالعنا

 بالرضا گردید.

 دیدگاه صدرالمتألهين درباره حكمت خداوند

لمانی برشمرد که مبیینی مملام موان اولین فیلسوف مسگرار حکمت متعالیه را میبنیان

ملوان ای موارد میگ در پارهزرعیار از حکمت پروردگار ارائه نموده است. در آرای آن ب

مفکیک میان مفهوم حکمت و مفهوم عنایت را کاوید؛ حال آنکه در آثار وآرای فیلسوفان 

گلر سرشلت و پیش از صدرا این دو عدیل یکدیگرند و مفهوم حکمت و عنایت ملداعی

دهد استنتاج حوزه معنایی مشترك بوده است. هر ىند در محقیقی که نگارنده صور  می

نماید رأی صدرا درباره عنایت الهی، قابل هتم و اضمح ل در مفهوم حکمت الهلی می

باشد و شایسته این مواند بود که این دو یک معنا را مداعی نماید. این نکته نیلز قابلل می
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 پروردگللار هللر ىنللد از نگللاه صللدرالمتألهین فربهللی ذکللر اسللت کلله مبیللین حکمللت 

 ای یافت اما در عین حال بنیاد محلیل و مبیین خود را واملدار ابلن سنیاسلت. خیره کننده

 اطحقيقهةبسلیط »صدرا در ىگونگی مالی و معین حکمت باری با طرح و مرسیم نظریله 

یه حکمت مشلاء های نظرهم ضعف« علم ایمالی در عین کشف مفصیلی»و « کل ا شیاء

ای به این مبحث بخشلید. آرای مفصلیلی و اشراد را فرو پوشاند و هم ارمقاء خیره کننده

 گررانیم:م صدرا را از دیده می

 تعریف صدرا از حكمت

الوجود قد علمت ان الحكمة هی افضل علم بالمعلومات و أحكم فعل فی المصنوعات و واجب»

له و اسبابه ويفعل النظام الاتم لغاية حقیقته يلزمه فهنو بهنذا يعلم من ذاته كل شیء من الاشیاء بعل

 1«.المعنی حكیم فی علمه محكم فی صنعه و فعله فهو الحكیم المطلق

مفهوم حکمت از منظر صدرا آن عللم برملر و وا ملر نسلبت بله یمیلع معلوملا  و 

وعا  مرین کنش درباره همه مصنمرین فعل و سختهپدیدگان است؛ که متتمن مستحکم

باشد. دانش برمر به ممام پدیدگان و کنش اعلی در ایااد و ملدبیر مصلنوعا  از عناصلر 

قوام بخش مفهوم حکمت از منظر م صدرا است. ایشان در بیانی دیگر ایلن حقیقلت را 

أن الحكمة تطلق علی أمرينا احدهما العلم التصوری بتحقق ماهیة فرماید: شکافد و میبیشتر می

المتحقق. الىانیا الفعل المحكم بأن يكون نظمناً جامعناً لكنل  ضديق بها بالیقین المحالاشیاء والتص

  2.مايحتاج الیه من كما  مرتبته

                                                 

 .311ق، ص 1428، طبع دوم، قم: طميل  نور، 6، ج اسفار العقلیه الحكمةالمتعالیة فی. ملاصدرا، 1

اطدي  آشهتيانی چهاپ ههوم، انتشهارات دفتهر تبميغهات اههلامی، ، مقدم  و تصحيح هيد جلاتمبدأ و معاد. ملاصدرا، 2

 .245 – 6، ص80هات
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حکمت بر دو بنیان استوار است: اول: آگاهی بر ىگلونگی محقلق هویلت اشلیاء بله 

 ای که بر این آگاهی صحه نهاده شود با یقین محض خالص متحقق.گونه

قلرون ممرین آگاهی ممکن و در واقع یک علم ممام عیار ت با عالیدر این بنیان حکم

د بله است. دوم: فعلی ىنان استوار و محکم که حایز یک سامان و نظام یامع کامل باشل

ی وای به هر آنچه در رسیدن بله کملال خلود محتلاج باشلد بلرای ای که هر پدیدهگونه

 فراهم گردد.

 ت باری از منظر صدراحكم

شلمرد کله بلا ب الویود را مظهر ممام عیار این دانش و کنش برملیصدرا سپس وای

ا ل هستی رعلم ذامیش بر همه اشیاء و علل و اسباو آنها آگاهی دارد؛ و سامان امم و اکم

تله بلرای سازد البته آن هم به خاطر ویژگی ذامی ویودی خود. صلدرالمتألهین الببرپا می

ب فشرد؛ آنچه کله سلبن نکته هم پای میروشن شدن هر ىه افزونتر حکمت باری بر ای

ه هلیا ویود اشیاء و اراده ایااد آنها گردیده فقط و فقط ذا  و حکمت باری بوده و نل

در  امر دیگری مانند اینکه وایب در ایااد خود، منظور و هدفی هماننلد شلیء سلافل و

 کل هدفی غیر حاصل یز ذا  داشته باشد؛ این امر از نگاه او منتفی است.

صدرا آنگاه فراز آخر مطلب پیشین یعنی اینکه وایب در ایااد اشیاء و مدبیر آنلان م 

گلردد را هملان عنایلت وایلب هدفی یز ذا  ندارد، و شیء سافل، مقصد او واقع نمی

گلرارد. ای بر مفکیک میان مفهوم عنایت و حکمت صلحه ملیداند؛ و به گونهالویود می

مواند بود که نلوری افزونتلر بلر ایتلاح مفهلوم میگو اینکه عنایت نیز یکی از عناصری 

هلا در پشلت دارد و از اما مبیین م صدرا از حکمت باری پشتوانه 1حکمت الهی بیفکند.
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آنها مفهوم هدایت است؛ طبق نظریه هدایت، وایب الویود، به یلک شلیء آنچله را کله 

نماید. در طا میگردد ع وه بر اصل افاضه ویودش، اعسبب کمال و ارمقاء ویودیش می

الینه اجشنارة فنی القنرآن بقولنه  و»دارد: ای از قرآن بیان میاین باره ایشان با ممسک به آیه

. فالبلق هو اعطاء الكمنا  الاو  والهداينة هنی ءٍ خلَْقَهُ ثُمَّ هَدىكُلَّ شَیْ رَبُّنَا الَّذی أَعْطىتعالیا 

 1«.إفادة الكما  الىانی

درباره حکمت باری: صلدرالمتألهین در ایلن بیلان از حکملت  مبیین دیگری از صدرا 

بخشد؛ و حکمت خلدا را خداوند، بر ویه فعلی صفت حکیمیت باری صبغه بیشتری می

داند. هر ىند بلا مبیلین قبللیش مفلاو  همان ایااد مویودا  بر برمرین نحو ممکن می

پلی خواهلد آملد:  شود؛ یز یک مقوله لطیف و علالی کله بیلان آن درىندانی دیده نمی

وحكمته ايجاد الموجودات علی أحكم وجه و أتقنه بحیث يترتب علیها المنافع ويندفع فیه المضارّ »

علمنه أَنَّ ولاشک أن الاو  تعالی عالم بالاشیاء علی ما هی علیه علماً هو أشنرف اننواع العلنوم لِن

لوجود أشرف من العلم المسنتفاد بنظام الوجود هو مبدأ النظام الكل كما سبق والعلم الذی هو مبدأ ا

غاية اجحكام... فحكمته تعالی التی هی ايجناد الموجنودات علنی  من الوجود و اما أفعاله فهی فی

در فراز پایلانی ایلن کل م صلدرا بله  2«.أحكم الوجوه و أصلحها انمّا تنتظم بالعشق الساری...

کمت باری را کله باعلث نماید و انتظام و ساختمندی ححقیقتی عالی و لطیف اشاره می

کنلد؛ گردد بیلان ملیعیب و نقص این صفت دلپریر در متن هستی میرسو  و محقق بی

طبق این بیان خداوند در نهاد هر مویودی عشقی و شلوقی بله ودیعله نهلاده کله بلا آن 

 شود، کمال ممکن را محصیل وبا آن عشق کمال حاصل شده را حفظ کند.
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باشلد: از للرمی کله اما شود متشکل از دو امر میعشق همان شعور به کمال است و 

منبعث از ادراك و نیل به مشتاد الیه است و از رنای که منبعلث از ادراك فقلدان کملال 

قلرار خویش. پس هر مویودی با یاذبه سحرآمیز عشق در وصول به مطلوو خویش بی

  1و ساعی است.

 خداوندتبيين جامع صدرا از حكمت 

موان کامل مرین بیانش برشمرد؛ هر ىند واضلح مت باری را میاین بیان صدرا از حک

ی فعللی بلودن و مبرهن است که او این بیان را وامدار ابن سیناست؛ در این بیلان صلبغه

ولنرجع النی المقصنود و »کند: حکمت خداوند غلبه دارد و حتی م صدرا مصریح بدان می

ر فی العالم بأتمّ علم وهو كونه فعلیاً وجودياً ويفعل هو أنّ كونه تعالی حكیماً هو أنه يعلم نظام البی

ذلک النظام اتم فعل و هو الذی يؤدی الی الغاية الحقیقیة اتم تاديةٍ من غیر آفنةٍ و شنرّ و خلنل و 

تعطیل و من ههنا يلزم أن يترتب علی كل فعل غايته وكذا الكلام فنی تلنک الغاينة حتنی ينؤدی 

 2«.عدها...غايةٍ لاغاية ب یلإسلسلةالغايات 

داند از اینکه او به نظام خیلر در ملتن پیلدایی بلا م صدرا حکمت خدا را عبار  می

مرین فعل ممکن صلورمگری مرین دانش آگاه است و آن را با مستحکممرین و عالیکامل

نهلد ای بله ودیعله ملینماید؛ به این مرمیب که غایتمندی را در ذا  هر فعل و پدیدهمی

ن غایتمندی و اندام واری اشیاء کلوىکترین آفلت و خللل وعطلتلی راه بدون آنکه در ای

الغایلا  کله ورای او دیگلر يهةرسد به غلایابد ما اینکه این سیر شتابان غایتمندی در می

                                                 

 .245 - 6، ص . هما 1

، تصحيح محمد خواجوی، چاپ اوت، مؤهس  تحقيقات و مطاطلات فرهنگی، انجمه  اههلامی مفاتیِ الغیبصدرا، ملا. 2

 .، ص ش1362حكم  و فمسف  ايرا ،



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 64 

نماید در می« یعلم ... باممّ علم»غایتی نیست. اینکه صدرالمتألهین از علم خداوند معبیر به 

کند کله مفصلی ً بله آن سلک مشائیان و اشراقیان اشاره میواقع به ممایز دیدگاه خود با م

خواهیم پرداخت. نکه قابل ذکر آنکله در بیانلا  مختللف صلدرا از حکملت پروردگلار 

آماج مویه او قرار گرفته و یزء  ینفک محلیل ایشان « العالی  یلتفت إلی السافل»قاعده 

طلرح گردیلد و نظلر متفکرانلی است. این قاعده پیشتر در بخش بررسی آرای ابن سینا م

 الدین شیرازی و شهید مطهری در این باره ارائه شد.همانند خوایه نصیر، قطب

 نظرگاه صدرالمتألهينعنایت الهی از 

 : دیدگاه اول

های گونلاگونی ارائله نملوده اسلت کله در درباره عنایت الهی، صدرالمتألهین دیدگاه

گیرد. در یک دیدگاه ایشان پلس از ویه میبرخی موارد مفهوم عنایت از مفهوم حکمت زا

دارد کله هملین عللم الویود، بیان ملیمعریف مفهومی حکمت و بیان علم افتل وایب

گردد بدون آنکه وایلب الویلود در ایلن افتل سبب فعلیت اشیاء و اراده ایااد آنها می

 ایاادگری مقصود و غایتی یز ذا  خویش داشته باشد یعنی در ایالاد خلویش، شلیء

غرض منهلا متعللق بله ذا  اسلت.  نیست و ، مقصودذا  سافل یا غرض حاصل به غیر 

قد علمت أن هذا العلم بعینه سبب وجود الاشنیاء و إرادة »نامد: آنگاه ایشان همین را عنایت می

ايجادها من غیر أن يكون المنظور الیه فی الايجاد شیء سافل و غرض غیر حاصل فی ذات الفاعل 

پیداست که در مبیین ایشان ازعنایت الهلی مبحلث غایتمنلدی در فعلل  1«.ايةفهذا هی العن

اسلت. در واقلع « العلالی»کند و محور این مبحث نیز قاعده وایب الویود خودنمایی می

در این بحث صدرا بین مفهوم حکمت و عنایت، ممایز قائل است و مفهوم عنایت مکمل 
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ه ىگونگی پیدایی مویلودا  و ملدبیر ی الهی بدر حکمت بالغه .باشدبحث حکمت می

شود؛ اما در عنایت، از غایت فعل وایب و ىرایی صدور و نه ىگونگی آنها پرداخته می

آید. مرحوم ع مه طباطبایی نیز به مبعیت از رأی صلدرا عنایلت صدور سخن به میان می

فالمعتمد فنی اثبنات  العلم العنايی هو علم الفاعل بغاية فعله»کند: پروردگار را ىنین مشریع می

 1«.علمه تعالی علی وجوب تقرر الغاية لكل فعل عند فاعله و كون غايته تعالی فی افعاله هی ذاته

کند و بلرای اثبلا  عللم ایشان علم عنایی را همان علم فاعل به غایت فعلش معرفی می

ک عنایی وایب معتقد است که باید به ویوو استقرار غایت هر فعل نزد فاعل آن ممسل

 یست و غایت وایب در افعالش ذا  مقدسش است.

 دیدگاه دوم:

لا  هی العلم بالاشیاء الذی هو عین ذاته المقدسة و هو العقل البسیط لاتفصنیل فینه و العناية و»

 2«.تكىر...مالعناية علم تفصیلی  جما  فوقه وإ

وسلت در این دیدگاه ایشان عنایت را همان علم پروردگار بله اشلیاء کله علین ذا  ا

یابلد و در نهایلت شمارد؛ علمی بسیط که هیا گونله کثرملی در سلاحت آن راه نملیمی

حکمای اشلراقی کله عللم خلدا بله  بساطت است. این نظریه به صراحت در برابر نظریه

اشیاء را عین اشیاء و حکیمان مشائی که علم وایب را از طریق صور ارمسلامی پنداشلته 

ا به اشیاء را عین ذا  و نه عین اشلیاء و نله بله واسلطه بودند، قرار دارد. صدرا علم خد

ایشان « علم ایمالی در عین کشف مفصیلی»داند. در این باره در نظریه صور ارمسامی می
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مطالبی را فشرده مطرح خواهیم نمود. البته صدرا در میلان دو نظریله اشلراقی و مشلایی، 

 / .)انعلامعنِْدَهُ مَفاتُِِ الغَْیْبِ وَ و آیه پسنددرأی اشراقیون را در باو علم خداوند بیشتر می

 داند.( را مؤیّدی بر این رأی می59

 : دیدگاه سوم

دهلد؛ هلم وزن مفهلوم حکملت اسلت و در این معریف که صدرا از عنایت ارائه می

سببیت  باشد که در آن از سه عنصر علم،گر مبیین شیخ الرئیس از حکمت باری میمداعی

 نماید:ان ارکان معانی نهفته در مفهوم حکمت باری یاد میو رضایت به عنو

فإذن يجب أن يعلم أن العناية كما مرّ هی كون الأو  تعالی عالماً لذاته بما علینه الوجنود فنی »

النظام الأتم و البیر الاعظم وعلة لذاته للبیر والكما  بحسب اقصی ما يمكن و راضنیاً بنه علنی 

الىلاثة التی يجمعها معنی العناية من العلم والعلیّة والرضا كلها عنین  النحو المذكور و هذه المعانی

در ایلن  1«.ذاته بمعنی أن ذاته عین العلم بنظام البیر و عین السبب التام له و عنین الرضنا بنه....

آورد؛ فرازی کله مبیین م صدرا حکمت پروردگار را از یهتی صفت ذامی به حساو می

نیلز عللم ذاملی «   تعالی عالماً لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم...كون الاو»دارد: بیان می

پروردگار به نظام امم و خیر اعظم از مفاهیم و عناصر منلدرج در مفهلوم حکملت بلاری 

مواند شود. در این باره مفسیر و محلیل ع مه طباطبایی در شرح رأی صدرا میشمرده می

مه علم ذامی پروردگار به نظام امم و خیر اعظم م ئلم به عقیده مرحوم ع  .سودمند باشد

با ذا  است که در واقع معبیر دیگری از رضایت الهی به این علم ذامی است؛ همانگونله 

که فعل پروردگار و ایااد یک سامان مستحکم در هستی م ئلم ذا  اوسلت؛ پلس هلم 

فعل پروردگلار م ئلم باشد و هم فعلش. صورمی که علم او به نظام خیر م ئم ذامش می
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باشد؛ اگر همین م ئمت مرکور را ما اریاع دهیم به ذا  و حیثیلت ذاملی رو ذامش می

بازگشلت بله  ا رباو در واقع ذا  پروردگار اقتتای این م ئملت را داشلته اسلت کله

أن العناينة »دارد: فعللی هلم دارد. ع مله بیلان ملیصفت ذامی دارد؛ در عین اینکه صبغه 

معناه من صفات الفعل فانّ ملائمة فعله له من الصفات المنتزعة من مقنام الفعنل لكنن بحسب طبع 

بارجاع الملائمة المذكورة الی حیىیة ذاتیة تعود من صفات الذات كما نقو ا هی كون الذات عالمة 

 1«.بالاشیاء و سبباً لها بحیث يلائمها مسبباته

یلت الهلی عرضله نملود مشلخص حال با دقت در سه بیانی که صلدرالمتألهین از عنا

ذاملی  گردد که هر ىند م صدرا در نظریه اول بر غایتمندی و در نظریه دوم بلر عللممی

نملود املا پروردگار به عنوان مفاهیم نهفته در بستر مفهومی حکملت بلاری قلملداد ملی

 –دکه معادل حکملت گرفتله شل –موان استنتاج کرد که دیدگاه سوم ایشان از عنایت می

به ایلن  موان یک روح به این سه بیان بخشیدبر دو نظر اول و حاوی آنهاست؛ و میناظر 

 لله سلببیتنحو که غایتمندی افعال صادر یافته از باری، موضیح و مأکید افزونتری از مقو

ت  فعل پردازد؛ یعنی اینکه در مقوله علیت و سببیاوست وبه مبحث غایت در فاعلیت می

یلدگاه نماید. اما دربلاره دو پاسخ به آن، امری طبیعی می باری طرح بحث غایت در فعل

اسلت  دوم ایشان که علم ذامی پروردگار را همان عنایت برشمردند مسأله کلام ً روشلن

 فاصیل بلهزیرا در دیدگاه سوم یکی از عناصر مندرج در آن همین علم ذامی بود. با این م

متألهین مفهلوم عنایلت مفهلومی منظلر صلدرال موان نتیاه گرفت کله ازرسد مینظر می

ین آملد صلدرا بلهمسان با حکمت پروردگار دارد و آن ممایزی که ابتلداءاً بله نظلر ملی

 افتد.بازد و از موضوعیت میحکمت و عنایت قائل باشد رنگ می
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 رابطه قضا، قدر و قدرت الهی با حكمت خداوند

طلرح نملوده اسلت های بدیعی که م صدرا در رابطه با حکمت الهلی میکی از بحث

مشخص دقیق مفهوم حکمت و مرز آن با قتا و قدر و قلدر  الهلی اسلت. بله راسلتی 

قتا و  مواند بود ؟ ابتدا ازاخت ف مفهومی حکمت و عنایت با سه عنصر یاد شده ىه می

 دارد:آغازیم: صدرالمتألهین در معریف قتا بیان میقدر الهی می

فالقضاء عبارة عن وجود جمیع الموجودات بحقائها الكلیة و صورها العقلیه فی العنالم العقلنی »

ة و مجتمع علی سبیل الابداع. وتلک مرتبطة بالحق الاو  موجودة فی صقع الهیته عدّها منن لمجم

هنا صنور نّأَجملة العالم بمعنی ما سوی الله، بل الحق انّها معدودة من لوازم ذاته الغینر المجعولنة لِ

 1(.21)حار / «. ءٍ إِلاَّ عنِْدنَا خَزائنُِهُإِنْ منِْ شَیْعلمه التفصیلی بما عداه ولذلک قا ا 

شان در عالم قتا عبار  است از ویود صور  عقلی یمیع مویودا  با حقایق کلی

بلاری  عقل )قلم( در حالی که ویودی بسیط و مامل دارند آنهم به نحو ابداع از ناحیله

 ی. معال

طبق نظر مرحوم ع مه طباطبایی قتا عبار  است از ویوبی که مویودا  امکانی از 

کنند و بر دو قسم قتای ذامی وقتای فعلی منقسم یهت انتسابشان با علت مامه پیدا می

گردد؛ قتای ذامی )علمی(، علم مفصیلی و ذامی خداوند به مویودا  به نحو اعلی و می

 2ویود عینی مویودا  ممکن در دار هستی است. اشرف است وقتای فعلی همان

گردد. بر این اساس معریف حتر  صدرالمتألهین از قتا، فقط شامل قتای ذامی می

هم بر آن است که قدر ثبو  یمیع مویودا  در عالم انفلس « قدر»م صدرا در معریف 
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تبار نظام )لوح محفوظ( بر ویه یزئی آن هم مطابق با پدیدگان دار ویود است که به اع

طبلق آنچله  1گردند در اوقامی معلین.اسباو و مسببا  )علل ناقصه( وایب و متعین می

گفته آمد م صدرا برای هر یک از قتا و قدر محل و مکانتی قائل اسلت؛ محلل قتلای 

زمان که فعل خداوند درآن باشد؛ عالمی عقلی، بسیط، مامل و متمرکز و بیالهی قلم می

اما محل قدر لوح محفوظ است و در عالم انفس یریلان دارد و بلا به نحو ابداعی است. 

علل ناقصه در هم منیده است. در حالیکه حکمت الهی هملان عللم ذاملی پروردگلار بله 

باشد و اساساً محلی ندارد. این علم ذامی از ویودی مام می –که عین ذا  است –اشیاء 

هر آنچه کله معللوم ایلن عللم گردد و متحقق می -که خیر محض است -و فود التمام 

شود خیر و بر برمرین صور  ممکن خواهد بود. و هر گاه کله بله عنلوان یلک واقع می

ماموعه نگریسته شود نظامی احسن و اکمل دیده خواهد شد. بر این مبنا صدرالمتألهین 

دانلد هملانطور کله قتلا را شلامل قلدر حکمت الهی را شامل و ناظر بر قتا و قدر می

 2و قدر را شامل آنچه که در متن هستی محقق دارد.داند می

 رابطه حكمت الهی با قدرت الهی

ای باشد که اگر خواسلت اند اینکه فاعل ذاماً به گونهفیلسوفان در معریف قدر  گفته

پیداست که خواستن و مرك گفتن بیلان دیگلری  3اناام دهد و اگر نخواست مرك گوید.

اینکه اراده مفهومی در هم منیده با مفهوم قدر  اسلت. از اراده کردن و نکردن است؛ گو 

املا قلدر   4داند.م صدرا صفت قدر  را در غیر وایب الویود برآیند علم و اراده می
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و اما الواجب فلكونه فی ذاته تاما و فنوق التمنام فبذاتنه البسنیطة »شمرد: الهی را ىنین بر می

و علمنه و رضناه و لازمنة او مفارقنة فهنو بمشنیئة  زائدة و لا بهمّة عارضةالحقة يفعل لابمشیئة 

 1«.ء القدرةنحاحكمته التی عین ذاته يفیض البیر و يجود النظام و يصنع الحكمة و هذا اتم ا

دانلد صدرا قدر  پروردگار را برخاسته از مشیت و علم و حکمت و رضایت او ملی

 [القندرة] هنی»فرمایلد: که یملگی عین ذا  مقدس اویند. ایشان در فرازی دیگر بیان می

كون ذاته تعالی بذاته بحیث يصدر عنه الموجنودات لأجنل علمنه بنظنام البینر فناذا نسنب الینه 

الممكنات من حیث انها صادرة عن علمه كان علمه بهذا الاعتبار قدرة و اذا نسب إلیه من حیث ان 

راده از صفا  ذاملی علم و قدر  و ا 2«.علمه كافٍ فی صدورها كان علمه بهذا الاعتبار ارادة

پروردگار و عین ذامند و مفاو  آنها در حیثیا  گوناگون آنهاسلت؛ ملث ً ماللی قلدر  

ا رباو است که عین علم اوست و ماللی پروردگار، در مرحله صدور فعل از ناحیه روّ

اراده پروردگار در احاطه و اشراف ویودی خداوند نسلبت بله مویلودا  ىله قبلل از 

اسلت کله علین  -کل ا شیاء بسيطة اطحقيقة -لویود و ىه بعدالویود اویود و ىه حین

 باشد.قدر  و اراده او می

د و نظام ای که در این یا باید طرح نمود آنکه صدرالمتألهین نیز به خیریت ویونکته

 زهمچنین م صلدرا ا .خیر و نظام احسن هستی در مبیین حکمت باری پای فشرده است

اعده قکه این یان حکمت باری استفاده نموده استب دروردی نیز قاعده امکان اشرف سهر

انلا  ماند دو گزاره اساسلی از بیدر بخش بررسی آرای سهروردی بدان پرداخته شد. می

 مرمبط صدرالمتألهین با حکمت الهی؛ نخست نظریه او در باو ىگونگی یریان حکمت

 با حکمت پروردگار. پروردگار در پهنه ویود ؛ دو دیگر بحث شرور و نسبت آن
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 وهمانطور که قب ً ذکر گردید صدرالمتألهین در معریلف و مبیلین مفهلومی حکملت 

ایشلان  کله ابلن سلینا.است مند گشته عنایت الهی مقریباً همانی را مطرح ساخته و عقیده

یلز نحتی در مقوله نظام احسن هستی و خیریت ذامی ویود و نوع مفسیر از مفهوم خیلر 

 الرئیس است.از آرای شیخبسیار مقتبس 

ه عللم بهمچنین قب ً گفته آمد که در مبحث علم و فاعلیت الهی، حکیمان مشاء قائل 

ی و پروردگار گشتند و حکیمان اشراقی قائلل بله عللم حتلور يةعنایی و فاعلیت بالعنا

ش فاعلیت بالرضای پروردگار. درباره ویه مناسب این بحث هم با حکمت الهلی در بخل

 سینا مطالبی گفته شد. آرای ابن

 هلایی ویلوددر هر یک از بیانا  دو مسلک نامبرده از علم و فاعلیت الهلی، ضلعف

تر منگسلاداشت که مفصی ً بیان گردید. قلمرو علم خداوند در مسلک مشایی هلر ىنلد د

ار بله بود اما مبت  به صور مرمسمه زائد بر ذا  و به مبع آن عللم غیرحتلوری پروردگل

در حکمت اشراد هم دامنه علم حتوری پروردگلار محلدود بله مرحلله  اشیاء گشت و

 حین المعلوم وا یااد گشت و از مرحله قبل المعلوم ناموان ماند.

 قاعده بسيط الحقيقه کل الاشياء:

کلل ا شلیاء و مسلرّی آن در  طحقيقهةدر این میان صدرالمتألهین با بسط قاعده بسیط ا

یار از حکمت پروردگار نایل آمد؛ و علم پروردگلار در ساحت علم الهی به مبیینی ممام ع

عین اینکه دامنگستر و شامل ممام مراحل قبل و حین و بعدالویود گردیلد؛ دانشلی شلد 

حتوری، آن هم عین ذا  و نه عین اشیاء و در همان حلال بسلاطت محلض و صلرف 

پس عللم او ای از ساحت علم ربانیش بگریزد. یافت؛ بدون آنکه کوىکترین ذره و ذروه

ایمالی )بسیط( است در عین کشف مفصیلی. در بساطت محض علم پروردگار به اشلیاء 

نماید که معلومیت اشیاء و حتور آنها در که عین ذا  اوست ذکر این نکته ضروری می
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ذا  به معنی حتور با حفظ مشخص نیست، به عبار  دیگر حمل کل ا شلیاء بلر ذا  

ثر در ذا  گردد بلل از نلوع حملل حقیقلت و رقیقلت از نوع شایع نیست ما مویب مک

أن واجب الوجود فردانی الذات تام الحقیقة لايبرج من حقیقته »فرماید: است. صدرالمتألهین می

شیء من الاشیاء. إعلم أن واجب الوجود بسیط الحقیقة غاية البساطة.... فهو كنل الاشنیاء فواجنب 

 1«.شیاءالوجود كل الاشیاء لايبرج عنه شیء من الا

وایب الویود ىون دارای صرافت ذا  و بساطت صرف و نهایی است؛ درمقام ذا  

ای موان از او سلب کرد؛ که اگر مرمبلهآنچه از کما   مختلف که مفروض بشود را نمی

از کمال ویودی معریف گردد که در وایب به نحو امم و اعلی ویلود نداشلته باشلد و 

ذا  مقدسش مصداد سلب آن کمال و در نتیاله  حقیقت آن ذا  مقدس فاقدش باشد،

گردد که به نوبه خود حاکی از نقص و محدودیت ویودی مرکب از فقدان و ویدان می

«. بسیط الحقیقة كل الاشیاء الوجودية علماً و قندرة و كمنالاً وسنعة»و ذامی است در حالی که 

فكنل بسنیط »گویلد: ملیشلکافد و صدرالمتألهین در مبیینی دیگر بیشتر این قاعده را ملی

الحقیقة لابد و أن يكون كل الموجودات علی ترتیب و نظنام سنببی و مسنببی آت منن الاشنرف 

ی الاعینان و علنه الحق وجوده تيجاد و افاضىلم وحدته فالانخس حتی لايفالاشرف الی البس فالأ

طبق این قاعده ىون علم وایلب بله ذا  خلویش علین ذا  و  2«.ده لیس سوی ذاتهووج

باشلد از طرفلی   نیز کل ا شیا است پس علم او به ذا  عین علم به کلل اشلیاء ملیذا

ىون ذا  وایب مقدم بر یمیع اشیاست و علمش عین ذامش است پلس عللم بله ذا  

مقدم بر یمیع اشیاست و ىون همین علم به ذا  عین علم به یمیع اشیاست پس عللم 
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گردد که علم به یمیلع اشلیاء این ثابت میبه یمیع اشیاء مقدم بر اشیاء خواهد بود. بنابر

 قبل از ویود آنها در مرمبه ذا  حاصل است.

 علم اجمالی در عين کشف تفصيلی

لی حال زمان آن فرا رسیده است که به بیان نظریه علم ایمالی در عین کشلف مفصلی

یقلت دارد همانگونه که برای ویلود حقیقتلی اسلت و حقصدرا بپردازیم: ایشان بیان می

باشد و در عین وحدمش شامل و فراگیر اسلت )ملع وحلدمها ود حقیقت واحدی میوی

عنی یحقیقتی است. ىنین یتعلق بکل شیء( درست به همین مرمیب علم نیز برخوردار از 

ین ععلم وایب الویود هم  یرم باید حقیقت علم باشد و حقیقت علم نیز واحد و در 

 بکل شیء(.حال عام و پردامنه است )ومع وحدمها علم 

اگر شی ی از اشیاء فرض گردد که علم وایب به آن معلق نگیرد؛ آنگلاه عللم وایلب 

صرف علم و حقیقت علم نخواهد بود بلکه علم بله ویهلی و یهلل بله ویهلی دیگلر 

باشد؛ در حالی که صرف حقیقت علم ممزوج با امری نیست پلس عللم خداونلد کله می

بلت شلی ی از اشلیاء نیسلت پلس عللم و باشد مشوو به غیعبار  از حتور ذامش می

 1حتور ذامش حتور کل اشیاء نیست.

 جستاری در مفهوم خير و شرّ از نگاه ملاصدرا

پیش از پرداختن به مبحث شرور ناگزیر از مبیین مکانت مفهوم خیلر از منظلر صلدرا 

-هستیم. ایشان ایتاح مفهوم خیریت ویود را منوط به گفتارهایی درباره اصل ویود می

آیلد فرماید: مفهوم ویود که از پیلدامرین بلدیهیا  بله شلمار ملید بر این اساس میدان
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ای که حقیقت و شود به گونهمصداد و حقیقت ذامی همه اعیان و پدیدگان محسوو می

باشد. بر این اسلاس آنچله کله واقلع هویت ویود ىیزی یز نفس محقق و محصل نمی

واسطه ویود. پس آنانی که مفهوم ویلود  گردد بهشده، ویود است و آنچه که واقع می

موانند مدعی خیریت محض ویلود بشلوند؛ پندارند دىار اشتباهند و نمیرا مصدری می

باشد؛ اینکه اشیاء به سلوی آن زیرا مفهوم خیر ىیزی یز آنچه که برگزیده عق ست نمی

ویلود آن مشتاقند و مویودا  طالب آنند و هرگونه اراده و سرشت و یبلتی دایر مدار 

گلردد و مفهلوم ذهنلی و است. پس مطلوو اشیاء هیا وقت مفهوم مصدری واقلع نملی

شود. وقتی روشن گردید که ویود هر شیء نحوه سللوك و گاه آنها نمیمعقول ثانی قبله

ظهور او با افاضه نور ویود از ناحیه قیوم قاهر اسلت  یلرم مریلع خیلر، ىیلزی یلز 

ایلن ای کله ود: الف( عاری باشد از شلوایب شلریهویود نخواهد شد؛ حال ىه این وی

ناشی از قصور و نقصان ویودی در شیء است یا اساساً فقدان و امتناع ویودی. شوایب 

و( یا اینکه مبت  به شوایب شریه گردد. در هر صور  شرّ امری عدمی است؛ عدم ذا  

 1یا عدم کمال ذا  یا عدم صفامی از صفا  کمالی ویودی.

 داند:ین به صور  کلی شرور را بر دو قسم میصدرالمتأله

گیرد زیرا همگان دىار امکان ذامی و یکم( در این قسم، شر، دامان همه ماسوی را می

ء منن المعلنولات یيكنن شن مفكل ما سواه لايبلوا من شوب نقص و فقر فل»فقر ونقص ذامیند. 

 2«.درجة البیر المطلق وب شريه بقدر نقصان درجته عنشخیراً محضاً من كل جهة بل فیه 
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دوم( شر مصطلح که از نظرگاه صدرا عبار  است از فقدان یک شیء یا فقدان کمالی 

صدرا سپس برخی از امور ویلودی کله شلر  1از کما می که شیء  یق و قابل آن است.

فلسلفی بیلان  -نامد و در قاللب یلک گفتلار اخ قلی شود را شرّ بالعرض میخوانده می

ه از خلق و خوی مرموم در نهاد آدمی کله ملانع وصلول او بله کملا مش کند که آنچمی

است از قبیل بخل، یبن، اسراف و نیز افعال ناپسندی ىون قتل، ظلم، سلرقت و... هلیا 

گردد بلکه خیرا  ویودی و کما   قوای نوعی یک از اینها فی نفسه شر محسوو نمی

که این قوا محت ملدبیر قلوای عالیله و اما انتزاع شر از این امور بدین خاطر است  .است

در عین حال ایشان آنچه از شرور که  2نمایاند نیست.شریفه که مسیر هدایت انسان را می

داند که ذاماً دهد را ناشی از نحوه ویود ذامی ماده و عالم مادی میدر متن هستی ر  می

مایلد و بیلان نهلای گونلاگون ملیقبول فساد، انقسام، مکثلر، اضلداد، مالدد و صلور 

ایشان سپس با مقسیم عق نلی  3.فكلما هو اكىر براءةً من المادة فهو اقلّ شراً و وبالاًفرماید: می

مرك دنیایی را کله در آن خیلر کثیلر اسلت و شلر  ،مویودا  ممکن از حیث خیر و شر

داند و اینکه ذا  باری معالی که خیر و خیرخواه محض است به ملرك قلیل، شر کثیر می

داند زیرا عدم مویودی کله عقل ً ویلودش ممکلن کثیر رضایت دهد، درست نمی خیر

 4باشد و صدور شر از باری محال است.است خود شر می
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 علامه طباطباییحكمت خداوند از منظر 

آرای ع مه طباطبایی به عنوان شلارح و مفسلر بریسلته حکملت اسل می بله ویلژه 

ایی هلطرفه ها ودر آرای ایشان بعتی نکتهمواند حایز اهمیت باشد. حکمت صدرایی می

سلت. های ما نسبت به مبحث حکمت الهی مؤثر اگردد که در افزایش دانستهمشاهده می

م هلع مه در مبیین خود از حکمت دو نظریه متفاو  ابراز کرده است؛ نظری همسلو و 

ی کله بله یهلت مکلرار -یهت با نظریه حکیمان و فیلسوفان به ویژه حکمت صدرایی 

د نقد و نظری متقارو با آرای متکلمان؛ که البته مور -شویم متعرض آن نمی شدن بحث

لهی شاگرد اندیشمندشان مرحوم شهید مطهری قرار گرفته است.ع مه در مبحث عنایت ا

ینلک هم ىندین رأی ابراز نموده است که در متن نوشتار به آن پرداختله خواهلد شلد. ا

 آرای مفصیلی ایشان:

 قيق علامه نسبت به مفهوم حكمتواکاوی د

دهلد آن را ع مه طباطبایی در محقیقی که نسبت به ریشه کلمله حکملت انالام ملی

در هر مویلودی اگر داند که دالّ بر امقان و استحکامی است که می« حکم»متخر از ماده 

ماند. طبق این نظر اگر مویودی یافت شود ارکان ویودیش از م شی و مفرقه مصون می

سر حکمت به ویود آمده باشد ایزایش متفرد نگشته و در نتیاله اثلرش ضلعیف و  از

شود. ایشان این معنا و محتلوایی کله اشلاره گردیلد را یملع موانش در هم شکسته نمی

و بلا  1دانلدالمعانی یمیع مشتقا  این ماده مثل حکمت، احکام، محکیم و حکوملت می

دارد: روی همین حساو قاضلی را یان میهایی در ایتاح لغوی معنی حکمت بذکر مثال
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نماید، در حقیقت با حکم خلویش، ای حکم میگویند؛ هنگامی که در قتیههم حاکم می

ضعف و فتوری که در رابطه با آن قتیه ر  داده بود را یبران نموده و مبدل بله کلانون 

اعتبلاری در سازد. ایشان این معنی را معنای عرفی که در امور وضعی و قو  و امقان می

دانلد و آن را قابلل بسلط و انطبلاد در املور مکلوینی و میان آحاد مردم یریان دارد می

 1شمارد.حقیقی نیز می

قلدر  با این موضیح که امور مکوینی از لحاظ اینکه منسوو به خدای سبحان و قتا و

 اویند دارای ىنین استحکامی هستند.

 ییتبيين حكمت پروردگار از منظر علامه طباطبا

ع مه در مبیین حکملت الهلی از مقلدمامی هماننلد اراده و مصللحت و غایلت سلود 

یابد که منبعلث از ، زمانی از ناحیه یک فاعل محقق می«فعل»یوید؛ با این موضیح که می

داند بلر ملرکش ملرییح اراده او باشد؛ یعنی فاعل، اناام فعل را به خاطر اینکه کمال می

ر دیگری از غایت و مصلحت در انالام فعلل اسلت. بلا ایلن دهد. کمال در واقع معبیمی

خواهد فعلی را اناام دهد؛ قب ً صورمی علمی و ذهنی از نظام و مفاصیل، فاعل وقتی می

گیرد. هیمن طلور رساند برمیقوانین حاکم بر هستی که افعال او را به سوی غایامشان می

کنلد کله در واقلع ملابع نظلام انتزاع میبه مدد ماربه، روابط و مناسبامی میان اشیاء عالم 

خاریی و مترمب و منطبق بر متن هستی است. آنگاه هر فاعل صاحب اراده ممام هملش 

ای سامان دهد که با آن نظام علملی متخلر از ملتن این خواهد بود که افعالش را به گونه

علمی  هستی و قوانین حاکم بر آن منطبق باشد و مصالح و محاسنی را که در آن صور 

گردد کله فاعلل در نظر گرفته است به وسیله فعل خود محقق بخشد. این امور باعث می
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فعل خود را متقن اناام دهد و در نتیاه، کننده آن متصف به صفت حکیم گلردد و اگلر 

خوانیم. پس حکیم کسی است کله فعل او در این ىارىوو نبود او را  غی و یاهل می

نظام خاریی امخاذ شده باشلد؛  بق و نظام علمیش درست ازفعل او با نظام علمی او منط

و این ىیزی یز مصلحت داشتن فعل فاعل نیست. اما درباره افعال خداوند که در واقلع 

معناسلت. نفس خارییت است دیگر منطبق بودن با متن هستی و قوانین حاکم بر آن بلی

شتمل بلر مصللحت گوییم فعل خدا مفعل خدا عین و نفس حکمت است. پس اینکه می

است معنایش این خواهد بودکه متبوع مصلحت است نه اینکه مابع مصلحت باشد به این 

  1معنی که مصلحتی خداوند را بر اناام آن وادار نموده باشد.

 دیدگاهنقد شهيد مطهری بر این 

این مبیین ع مه مورد نقد شاگردش شهید مطهری واقع شده اسلت. مرحلوم مطهلری 

بعا  رأی ع مه این خواهد شد که در فعلل خداونلد نله حکملت معنلا و عقیده دارد م

مفهومی خواهد داشت و نه غیر حکمت. یعنی حتی در فعل خداوند، عبث هم مفهلومی 

گردد. ىلون نخواهد داشت. زیرا طبق بیان ع مه حکمت از ذا  فعل خداوند منتزع می

أَفَحَسبِْتُمْ أنََّما خَلَقنْاكُمْ عَبىَناً  فعل خداست حکمت است و این با برخی از آیا  قرآن نظیر

(، سازگار نیست. معنای نهفتله در ایلن آیلا  آن 115؛ )مؤمنون / وَ أنََّكُمْ إِلیَنْا لا تُرْجعَُونَ

است که ىون درفعل خدا عبث راه ندارد؛ بر آن استد ل کنید نه اینکه ىون صرفاً فعلل 

لیس فی ا مکلان ابلدع »ای اس می که بر آنند خداست. دیگر آنکه این بیان با نظر حکم

مناسبتی نخواهد داشت؛ یعنی در این صور  رأی حکما خیال و موهمی بلیش « مما کان

نخواهد بود. مرحوم شهید مطهری سرّ این مسلأله را در آن دانسلته کله ع مله از مبیلین 
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اند مبیین متکلمانه اند به مبیین متکلمانه، و ىون اساساً دیدهحکیمانه حکمت منتقل گشته

موان اص ً برای خداوند قائل شد  یرم حکمت بله ایلن معنلا را نفلی از حکمت را نمی

یعنی ىون متکلملان حکملت در پروردگلار را شلبیه حکملت در افعلال انسلان  1کردند.

اند ایشان در مقام نفی آن بیان متکلمان، ایلن نظلر را ابلراز کلرده کله ملورد نقلد پنداشته

 ری واقع شده است.مرحوم مطه

البته ایشان در ذیل سوره اعراف در مبیین حکمت پروردگار مشی فیلسوفان را پیموده 

 2و بیانی حکیمانه عرضه داشته و خداوند را غایت نهایی همه مساعی برشمرده است.

 دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عنایت خداوند

نایلت اگونی در مبیلین مفهلومی عمرحوم ع مه طباطبایی نیز پیرو م صدرا آرای گون

 آید:باری ارائه داده است که در پی می

 دیدگاه اول:

ع مه در معلیقا  خویش بر اسفار موازی نظر صلدرالمتألهین عنایلت را برآینلد سله 

دارد؛ عنایلت آن داند و در موضلیح آن بیلان ملیصفت علم و سببیت و رضایت الهی می

ای کله فعلل، بلا یهت صدور یک فعل بورزد به گونهمرین اهتمام را است که فاعل عالی

 3کمال امقان و استحکام، محبوو و مرضی او بوده و بر وا مرین غایا  هم مترمب باشد.

 4نیز ابراز داشته است.« اطحكمة يةنها»نظیر این نظر را ع مه در اثر 
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 دیدگاه دوم:

العناينة و هنی كنون الصنورة امنّا »کند: در این دیدگاه ع مه عنایت را ىنین معریف می

علنةٌ  –و هو عنین ذاتنه  –العلمیة علة موجبة للمعلوم الذی هو الفعل فان علمه التفصیلی بالاشیاء 

بله نظلر نگارنلده در ایلن  1«.جودها بما لها من البصوصیات المعلومة فله تعالی عناية ببلقهلِو

اسلته ك آن در نظریله ای از اقتباس نظلر مشلائیان و اضلمح ل و معریف  بدیع، رایحه

رسد؛ فرازی که ایشان هم مانند مشائیان قائل به صور  علمی ممتاز صدرایی به مشام می

باشد اما ب فاصله ایلن صلور  می –که همان فعل است –گشته که علت مویبه معلوم 

علمی را همان علم مفصیلی پروردگار به اشیاء که عین ذا  اوسلت و نله زائلد بلر ذا  

 آنگونه که حکمت صدرایی در ارمفاعی خیره کننده عرضه داشته است.برشمرده؛ 

 دیدگاه سوم:

ینکله در این مبیین، مفهوم عنایت قرین غایتمندی فعل نسبت به هر فلاعلی گشلته و ا

 فاعل نسبت به آن غایت وقوف داشته باشد:

وجوب تقنرر الغاينة  ايی هو علم الفاعل بغاية فعله فالمعتمد فی اثباته فیه تعالی علیعنالعلم ال»

لكل فعل عنده فاعله وكون غايته تعالی فی افعاله هی ذاته فغاية كل موجود او نظام وجود لها نحو 

أننه العلنم التفصنیلی النذاتی  )صندرالمتألهین(ا أن الفعل فعله فینتج منا ذكنره بمتقرر عنده تعالی 

مبیلین عللم عنلایی وایلب بله  ایشان برای 2«.بالكمالات الوجودية والنظام الاتمّ الجاری فیها

کنلد و اینکله غایلت ویوو و لزوم مقرر غایت هر فعل در پیشگاه فاعلل آن اشلاره ملی

 باشد.وایب معال در افعالش امری یز ذا  متعالش نمی
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 های پيشينی و پسينی علامه از عنایت ربانیگزاره

ا  وایب معالی گزاره پیشینی: در این گزاره، ایشان پس از اشاره به این حقیقت که ذ

غنی باللرا  و وایلد همله کملا   ویلودی اسلت و غایلت او در بله ویلود آوردن 

ما سنواه فیقنع لِعلمه الذی هو عین ذاته علة  و»دارد: باشد بیان میمویودا  همان ذامش می

طبق بیان ع مه 1«.فعله علی ما علم من غیر اهما  فی شیء مما علم من خصوصیاته والكل معلوم

باشد که عین ذا  اوسلت و علت پیدایی پدیدگان است علم ذامی پروردگار می آنچه که

آورد مطابق علم اوست لرا فعل پروردگار هملانطوری هر ىه که در متن پیدایی سر برمی

گیلرد در  رای از آن ملورد اهملال قلراآنکه هیا ویژگلیدهد بیکه معلوم اوست ر  می

گردد زیلرا ت. پس عنایت الهی شامل خلق هم میحالیکه دامنه علم او شامل و فراگیر اس

حوزه شمول علم عنایی فراگیر است و از آناا که منشاء عنایت ربانی علم اوست  یرم 

 گردد.بر برمرین صور  ممکن متحقق می -نظام هستی -معلوما  او 

مبیین پسینی: در این مؤلفه ع مه بر سازواری و سلاختمندی ماموعله هسلتی مأکیلد 

باشد و بر اساس مصالح و منافع استوار گشته اسلت: ید که ىگونه در هم منیده مینمامی

 الننظم و والمشهود من النظام العالم الجاری فی البق والنظام الباص الجناری فنی كنل ننوع و»

ذی هو مستقر فی اشباص الانواع يصدق ذلک فاذا تأمّلنا فی شنیء منن ذلنک وجندنا لالترتیب ا

 2«.قه نقضی منها عجباً تكش  عن دقة الامر و إتقان الصنعمصالِ و منافع فی خل
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 حكمت واجب الوجود از دیدگاه شهيد مطهری

اهمیت پرداختن به آرای ع مه مطهری در این نوشتار از ىند یهلت اسلت: نخسلت 

 اینکه ایشان محقیق ویژه و ممتازی برای مبیین یامع و عمیلق حکملت الهلی اختصلا 

در میلان شلارحان فلسلفه اسل می بلا ایلن وسلعت مشلاهده داده است؛ امری که کمتر 

گردد. مرحوم مطهری دریغ خورده است که ىرا مبحث مهم حکمت خداونلد ىنلان می

تله که شایسته و بایسته است معروض و موضوع محقیق فیلسوفان و متفکلران قلرار نگرف

است؛ موضوعی که یکی از مواضع مهم اصلطکاك میلان حکملت اسل می و بخشلی از 

 آید.فلسفه غرو به حساو می

ی گردد؛ که ذهنلمطهری به ویژگی فکری و ذهنی ایشان برمی ویه دیگر اهمیت آرای

صلال وار داشت به طوری که یمیع آرا و نظرامش منبعث از مبلانی استحمبنایی و ریاضی

بلکه آنچه  ؛خوردو استنباط شده بود و آرای هم عرض در آثارشان به ندر  به ىشم می

باشد مکمیل و بسط اندیشه است. هر ىنلد بنیلاد مبیلین مطهلری از حکملت می مشهود

میلق و ای، عپروردگار عمدماً برگرفته از حکمت مشاء و متعالیه است اما پرداخت ریشله

یلز نهمه یانبه به این مبحث و مشخص کردن ممایز بیان ف سفه بلا متکلملان مسللمان؛ 

هید هلای دیگلر اهمیلت آرای شلربی از شاخصهممایز نظر ف سفه اس می با فیلسوفان غ

 مطهری است.

العاده همین مسأله عنایت و حکمت و شرّ از مسائل فود»نگارد: در این باره ایشان می

مهم است و از آن یاهایی است که برخورد خیلی شدیدی میان فلسلفه قلدیم و فلسلفه 

به کلی با راهی که اینهلا  اندیدید هست. یعنی از آن یاهایی است که راهی که آنها رفته

روند مغایر است... این مسأله در فلسفه یدید خیلی مطرح شده است و هنوز هم کله می

هست دنیای اروپا محت مأثیر این فکر است. همان فکر معروفی که از هیوم به این طرف 
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-شهید مطهری ایراد و اشکال اساسی نظریه فیلسلوفان غربلی را شلبیه 1«پیدا شده است.

ی حکمت خداوند با حکمت انسان و ناظم و صلانع بلودن خداونلد و نلاظم بلودن ساز

 داند.انسان می

 تبيين حكمت خداوند از سوی شهيد مطهری

مرحوم مطهری با متفاو  دانستن حکمت خداوند و حکمت انسان حکمت در آدمی 

هلا کنش مرین راهها وداند که برای رسیدن خودش به بهترین مقاصد، عالیرا اینگونه می

ن گزیند در حالی که حکمت در خداوند به این صور  است که خداونلد بهتلریرا برمی

یگلری کند و ایلن معبیلر دوضع را برای رساندن اشیاء به غایت و مقاصدشان انتخاو می

 مله عداننلد و نله بالقصلد. است از نظریه حکیمان که فاعلیت خداونلد را بلالإراده ملی

سلفه کنلد ف بیان ملی« العالی  یلتفت إلی السافل»ن قاعده مطهری سپس با مطرح ساخت

لتفلا  غرو معتقدند که اگر خدا حکیم باشد باید مانند یک انسان حکیم به ایلن علالم ا

نلین ىها( ها و نقضکند و در عالم عمل کند. حال آنکه نظام عالم )ویود شرور و نقص

 باشد اما شد باید نظامی ویود داشتهگویند اگر خدایی باىیزی را نشانگر نیست؛ آنان می

 ىنین نظامی که د لت بر خدای حکیم نماید نیست پس دلیلی بر ویود خدا نیست.

در مقابل  نظریه فیلسوفان غرو، حکیمان مسلمان بر آنند کله ىلون خداونلد هسلت 

د القاعده نباید ىینن نظامی باشد؛ اساساً علوّ ذامی حق معالی التفا  به سافل و مقصلعلی

ای بایست نظام حکیمانهکند پس اص ً نمیرا ایااو نمی« فعل  برای سافل»بودن سافل و 
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شماری حاکی از حکمت پروردگار و نظم و نظام در عالم بود؛ هر ىند د یل و قراین بی

 1طلبد.آور آن است که البته مبیین ویژه خود را میحیر 

 ن اسلامیبيان ویژه مرحوم مطهری بر بنياد نظر فيلسوفا

مرحوم مطهری با ذکر مثالی مدبیر و سامانی که در متن هستی هویداسلت و نلاظر بلر 

صنع الهی با صنع بشری تفاوت دارد، »دارد: باشد را اینگونه بیان میحکمت پروردگار می

رساند. بناابراین خاود صنع الهی مثل درخت است؛ خداوند این درخت را به مقصدش می

یت از آن خود طبیعت است نه خدا. خدا حکیم است به این معنا که طبیعت غایت دارد. غا

کناد کاه ااایاه باه غایات رساند. حکمت الهی اقتضا میطبیعت را به غایات خودش می

کنلد؛ ای اشلاره ملیمرحوم مطهری سپس با معمیم این مطلب به طرفه 2.«خوداان برسند

و غایلت رسلو  دارد و نظلام  ای از ذرا  عالم میل و عشلق بله کملالاینکه در هر ذره

هستی یعنی نظام رساندن اشیاء به غایا  و وصول عاشقان به معشوقان. آنگاه به مطلبلی 

کند که هلر مویلودی عل وه بلر آنکله باللرا  عشلق بله خلود و از م صدرا اشاره می

کما مش را دارد عشق به علت مویده خلود هلم دارد و ىلون عللت همله اشلیاء ذا  

و از هملین پایگلاه  3ت  یرم او معشود و غایت همه مویودا  است.وایب معالی اس

گرد و سرّ معاد ىیزی یز است که نسبت میان حکمت باری با امر عظیم معاد روشن می

بازگشت و ریعت پدیدگان به سوی غایامشان و غایت نهایی نیست. مرحوم مطهلری در 

 سفه غرو در این است کله خداونلد نماید که ممام اشتباه ففریام این بیان باز مأکید می
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اند که نظلام طبیعلت را بله را در حکم یک ناار و آهنگر و مکانیسین منظور نظر ساخته

سازد برای وصول به هدف خود و هملین هلم اسلاس فکلر سان یک صنعتگر مرمب می

های بدیعی که شهید مطهری نسبت به آن عطلف از دیگر بحث 1دهد.هیوم را مشکیل می

اسلت. ایشلان حکملت و « علدالت»و « حکمت»شته است، واکاوی نسبت میان مویه دا

باشد. علدالت عدالت را دو صفت متقارو قلمداد نموده که از ستارگان یک کهکشان می

های مویودا  برشمرده کله خداونلد هرگلز ایلن را همان رعایت استحقاد و شایستگی

ل حکملت را هملان اسلتحکام فعلل گرارد و در مقابها و استحقاقها را مهمل نمیقابلیت

خداوند دانسته؛ با این موضیح که نظام آفرینش نظام احسن و اصلح یعنی نیکومرین نظام 

دارد که  زمه حکمت و عنایت حلق ممکن است. مرحوم شهید مطهری در ادامه بیان می

 شود یا خود خیر است یلاباشد که هستی غایتمند است، یعنی آنچه که مویود میاین می

مستلزم خیر و مستمک وصول به خیر. در واقع حکملت از شلؤون عللیم بلودن و مریلد 

بودن است و مبین اصل علت غایی بلرای یهلان. ع مله مطهلری در مقابلل، علدالت را 

داند که ارمباطی با صفت علم و اراده نداشته بلکه به آن معنایی که گفته شلد از صفتی می

شمرد. ایشان اشکال مشلترك در هلر نه ذا  برمیشؤون فاعلیت، یعنی از صفا  فعل و 

دارد که محت دو عنوان مطلرح دو حوزه عدالت و حکمت را مبحث شرور محسوو می

گردد: در بحث علدل الهلی، محلت عنلوان ظللم و مبعلیض و فسلاد و... و در بحلث می

هدف، که نقصی بر حکمت بالغه پروردگار ملقی های بیحکمت الهی هم به عنوان پدیده

گردد. شهید مطهری همچنین مبحث شرور را یکی از مویبلا  گلرایش بله الحلاد و می

های الحادی و مادی و بدانگارانه و دوگانه پرستی مادیگری قلمداد نموده و زایش اندیشه
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امّا پاسخ مطهلری بله معتلل شلرور در بخلش  1آورد.را در ىنین بستری به حساو می

گفته آمد. املا نکتله  -که عامری مطرح نموده بودبه مناسب بحثی  -بررسی آرای عامری 

رسد آنکه هر ىند این صلفت صلبغه فعللی قابل ذکر که درباره صفت عدالت به نظر می

موان عنصر علم را آن سترد. فعل عاد نه اگر در متن و بطن خود علم را بله دارد اما نمی

ین مفهلومی حکملت از نگلاه همراه نداشته باشد به نظر اص ً عاد نه نخواهد بود. در مبی

ابن سینا نیز گفته آمد که ویهی از حکمت الهی، صفت ذامی است. آناا که از علم ذامی 

آید؛ اما ویهی دیگر فعلی است؛ فرازی که از سببیت گفتله شلد. یعنلی سخن به میان می

مفهوم حکمت منحصر در صفت ذا  نیست بلکه صبغه فعلی هم دارد؛ ىرا کله مفلاهیم 

رسد در مفهوم علدل بستر حکمت، بخشی ذامی و بخشی فعلی است. به نظر می نهفته در

 هم باید علم را انتزاع کرد.

 واکاوی دقيق حكمت خداوند از جانب مرحوم مطهری

سلینا وام گرفتله پیشتر اشاره گردید مرحوم مطهری ارکان مبیین حکمت الهی را از ابن

، محقیقلی درخلور «رضایت»و « سببیت» ،«علم»است. ایشان با محور قراردادن سه عنصر 

درباره این سه عنصر ارائه نموده است: ایشان با طرح این پرسش که مقصود و مراد ما از 

ولو آنکه عللم  -مواند بود؛ آیا صرف مفهوم علیم بودن حکمت یا عنایت خداوند ىه می

قتلی بیلان باشلد؟ آیلا ووافی به مفهوم حکمت و در طلراز آن ملی -به یمیع اشیاء باشد

نمایید خداوند سبب و فاعل ممام اشیاء است رسانای مفهوم حکمت بلاری اسلت؟ و می

باشلد؟ پاسلخ آیا مرید بودن پروردگار و رضایت او برازنده قامت حکمت پروردگار ملی

سلازد کله ها منفی است. ایشان آن گاه این پرسش را مطرح ملیاستاد به همه این پرسش
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باری ىیست؟ ایشان در پاسخ، به محلیلل مفهلوم  حکملت  پس مفهوم دقیق حکیم بودن

ای در فاعلیات و ای در علام دارد و ریشاهحکیم بودن ریشاه»دارد: پردازد و بیان ملیمی

ماثً   -اما نه اینکه اگر مجموع اینها را روی هم بگاااریم  [رضایت]ای هم در اراده ریشه

استاد  1.««علیم فاعل مرید» م یعنیاود گفت؛ حکیحکمت بشود، نه نمی -علیم فاعل مرید

مطهری با انقسام حکمت به حکمت عملی و نظلری کله بیشلتر دربلاره انسلان مصلداد 

یابد معتقد است؛ در حکمت نظری باید حکیم، عالم به ممام حقلایق اشلیاء بلکله بله می

ی علم و افتل معلوما  باشد آن ىنانکه باید و هست. اما در حکمت عملی صرفاً ینبه

یابد؛ به این نحلو نایی وافی و مقصود نیست بلکه مقوله کنش و فعل نیز موضوعیت میدا

ملرین اهلداف را منظلور که در حکمت عملی، حکیم کسی است که در کنش خود عالی

سازد و برای وصول به آن ممتازمرین و سایل را در اختیار گیرد و بهترین کنش را انالام 

ملوان در مفهلوم حکملت سلراگ گفته آملد ملی در این صور  آن سه عنصری که .دهد

گرفت؛ یعنی علم هست اما نه هر علمی زیرا ممکن است شخص عالم باشد اما هلدفش 

گلردد بلکله علملی کله بله پست و نازل باشد؛ به ىنین فردی صفت حکیم اطل د نمی

مرین معلوما  آن هم در مقام عمل معلق گیرد حکلیم در حکملت عمللی اطل د فاضل

در ساحت غایتمندی نیز مطلب از همین قرار است اگر فرد مصلحت بزرگتلر را شود. می

نتیاله  2رها نمود و مصلحت کوىکتری را دنبال کرد فعلی حکیمانه اناام نلداده اسلت.

اینکه از منظر ع مه شهید، حکمت برآینلد برملرین و بهتلرین نلوع عللم، اراده، عملل و 

اند و قابلل انفکلاك از یکلدیگر درهم منیده مرین غایت است. عناصری که افاعلیت و و
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نیستند. حال درباره خداوند نیز باید گفت حکمت در شاخه نظری آن یعنی اینکه او عالم 

به حقایق اشیاء و افتل معلوما  است گرىه او عالم به همه ىیز است. در شعبه عملی 

یترین کلار را حکیمیّت پروردگار باید گفت خداوند در میان ماملوع افعلال ممکنله علال

دهد یعنی فعل خدا و علم او و رضایت و اراده ذامی او در کمال استواری است اناام می

از این نظلر از  1مرین سامان است.موان انتزاع کرد؛ سامان هستی عالیو از این بیان هم می

دیدگاه مرحوم مطهری عناصر نهفته در حکمت الهی یعنی علم به نظام خیلر، و علیلت و 

این نظام، و اراده و رضایت ذامی او با محلیل به دست آمده و یک املر الحلاقی و  سببیت

 الصاقی نیست.

 نقد استاد مطهری بر نظریه متكلمان

دار مبیلین نظریله متکلملان اسل می هلم در بلاو حکملت هر ىند این نوشتار عهده

اگزیر از طلرح باشد اما در این فراز به مناسبت بررسی آرای استاد مطهری نلپروردگار می

باشیم. های متکلمان اس می در مبحث حکمت الهی مینقد و نظر ایشان نسبت به اندیشه

ایشان ابتدا با پرداخت ساده معریف حکمت باری از منظر متکلمان و اینکه آنان حکملت 

اند و حکیم بودن باری را در برابر عابث بودن و  غی بودن باری را از صفا  فعل گرفته

اند؛ حکمت از نگاه متکلمان را اینگونه مطرح ساخته است که هیا کار عبث از او دانسته

اسلتاد  2شود و همه کارهای خداوند بر اساس یک مصللحت و غلرض اسلت.صادر نمی

مطهری بر این عقیده است که معریف متکلمین از حکمت باری را موان ایسلتادگی برابلر 

گلردد کله آنلان نیلز در نهایلت روشن می نظریه فیلسوفان نیست و با یک محلیل فلسفی

                                                 

 .409. هما ، ص 1

 .411، ص هما . 2



 می باشد علیه السلامکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه باقر العلوم 

 

 

 89 

ناگزیر از پریرش نظر فیلسوفانند. زیرا صرف معلّل به غلرض بلودن  فعلل، کلافی بلرای 

گلون باشد زیرا خود اغراض و غایا  هم متفاو  و گونلهامصاف  به صفت حکمت نمی

است. اگر فرد غرض و مصلحت بزرگتر را رها نمود و مصلحت کوىکتر را انتخاو کرد 

رىند فعلش معلل به غرض است و عبث هم نیسلت املا از روی حکملت نیسلت بله ه

انلد حکملت عبلار  اسلت از همین خاطر ناىاریم به معریف حکیمان برگردیم که گفته

در ادامله بررسلی آرای متکلملان،  1علم به افتل امور و اراده آن و انالام هملان افتلل.

خ صه نظر اشعریون آن است کله آنلان راه  پردازد.ایشان به نظریه معتزلیان و اشاعره می

یافتن هرگونه غرض و غایت و مصلحتی در ساحت افعال و صلفا  الهلی را منکرنلد و 

انگارند. اشاعره معتقدند اگر فعل باری معلل به عللت و برخ ف علوّ ذامی پروردگار می

ا  باعلث غایتی باشد  یرم پروردگار محکوم غایت و علت خواهد بود؛ و در واقع غای

و محرك محقق فعل از ناحیه وایب معالی خواهلد گردیلد از طرفلی مکتلب معتزلله از 

کند و بر آنست که اگر خداوند فعلی را پریری سخت یانبداری میغایتمندی و مصحلت

 بدون غرض اناام دهد حکیمیّت پروردگار مورد سؤال است.

هلای آرای ایلن دو ع مه مطهری با مفکیک میان غرض فاعل و غرض  فعلل، سسلتی

کند؛ اگر طلرح  بحلث، دربلاره غلرض دهد؛ ایشان به صراحت بیان میمکتب را بروز می

فاعل باشد، حق با اشاعره است هر ىند رأی اشاعره انکار هرگونه غرضی حتلی غلرض 

اند. ضعف عقیلده معزلیلان هلم در ایلن باشد و از این یهت آنان به اشتباه افتادهفعل می
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منلدی فاعلل نیلز نهند و حتی به غلرضیان غرض فعل و فاعل فرد نمیاست که آنان م

 .قائلند


